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چند سطر در مورد زندگی صوفی عشقری

کوچه های افسانه ساز کابل که ليل و نهار زيادی را پشت سر گذرانده با راه رو های تنگ ، با خانه های بلند و ديوار های کمتر 
 خورشيدی در خانهً تاجر پيشهً بنام ش�محمد معروف به (داده ش�)  کودکی به دنيا آمد که نامش را 1271انداخته اش در سال 

غلام نبی گذاشتند و بعد ها به صوفی عشقری مشهور شد.

غلام نبی هنوز نخسن� سالهای کودکی را سپری نکرد که پدرش را از دست داد و بعد از مدت کمی برادرش دار فانی را وداع 
کرد و بعد از مدت اندک چنگالش از دامن مادر هم رها شد و به ياری دوستان نزديک در جاده زندگی قدم می نهاد.

باری غلام نبی که با عياران پرداخته و با آزاد منشی آميخته بود ، عاشق و دلباخته تصوف ميگردد و همه نقد زندگيش را بر 
سراين نسيه می نهد و بر همه داشته هايش پشت پا می زند. 

مدتی را در سرگردانی می گذراند و ش  ها را در نور کمرنگ و بی رمق چرا  های تيلی به صب  می آورد و برای آموخت خط ، 
 خورشيدی  غلام نبی نخست� شعرش را به تخلص عشقری سرود و 1293نوشت و خواندن پن  سال تام جهد می کند و در سال 

اين شعر که سخت روان و موزون بود ، ارداهً او را در اين راه خط� استوار تر ساخت و بسياری از اشعارش در جرايد و روزنامه 
 سال تام به شاعری پرداخت.70های آنزمان به چاپ رسيد و 

دوستدارانش هر روز فزون تر میشدند و ش�ری از شاعران امروزی که سرقافله گان ادب امروز افغانستان به ش�ر میروند از 
ه�ن دکان کوچک فیض ها برده اند. عشقری شاعر رسمی و درس آموخته نبود اما بنا به استعداد فطری و«  طبع خداد» که 
داشت اشعاری روان و زیبای سروده است. محبوبیت او در عصر و زمانش و نیز امروزه  از آنجا محسوس است که بیشتری از 

ه�مندان و آوازخوانان شعر هایش را آهنگ ساخته اند و سروده اند. 

بیشتر سروده های عشقری که به زبان غیر معیاری یا قراردادی سروده شده اند از سوی عوام زیاد تر پذیرفته میشوند و از 
همین سب  است که عشقری در میان مردم عام نام بزرگی دارد.

 شغل صحافی را برگزيد و با کتاب سروکار پيدا �ود وبعدا بزم های شاعرانه برپا می �ودند که هر روز 1335در سال 
دوستداران تازه ای برجمع علاقمندان خويش می افزود.

 به مرض فل  گرفتار میشود و یک پای و دستش از حرکت باز می�ند ، همه باور ١٣۵٧ عقرب سال ۶صوفی عشقری در 
میکردند که صوفی دیگر انسجام فکری اش را از دست داده و شعری گفته �یتواند، صوفی ما اما همه را شگفت زده ساخت، تا 

آخرین دم سرود.

 خورشيدی  صوفی غلام نبی عشقری به عمر هشتاد و هفت سالگی دار فانی را وداع کرد و در شهدای 1358 سرطان 9در 
صالح� بخاک سپرده شد. 

 در ایران ۱۳۷۷در پشاور و کلیات وی در سال ۱۳۶۴از وی اشعار زیادی در دست است که « از خاک تا افلاک عشق » در سال  
به نشر رسیده است.
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الحاج حبي  الله "بلبل" دوست شخصي ايشان بوده و در بسياري از اوقات باهم اشعار تبادله مينمودند، در وصف صوفي 
عشقري چن� ميسرايد. 

 در دل خیلی عزیز افتاده چون جان عشقری
 خصلت مردانه دارد ای رفیقان عشقری
 باوجود ناتوانی چون جوا�ردان دهر

 با خود بیگانه کرده لطف و احسان عشقری
 در متاع زنده گانی فقر شان شد اختیار
 کی فروشد با خیانت دین و ای�ن عشقری
 نزد ارباب سخن گفتار آن قیمت بهاست
 گرچه در دوکان ندارد هیچ سامان عشقری
 از ادب خالی ندیده شعر رنگینش کسی
 عزتی دارد میان اهل عرفان عشقری

 گرچه در بستان کابل شاعر افزون است و لیک
 گذشته است در با  دلها مر  خوشخوان عشقری

 "بلبلی" دلداده با گلزار دیوانش شده
مخلصش را گر دهد ره در گلستان عشقری 

  
جناب صوفي عشقري به جواب چن� ميپردازد. 

 بداری در امان خویش یارب جان بلبل را
 دهی فیض و اثر زین بیشتر افغان بلبل را

  چمن را زی  و زینت داده آواز خوش آهنگش
 بهار بی خزان بادا گل خندان بلبل را

 بدوران درد و غم هرگز نه بیند از خدا خواهم
 ترقیهای روز افزون بود دوران بلبل را
 به صف شاعران عصر بیتش با �ک باشد
 به برگ گل نویسم دفتر و دیوان بلبل را
 به عین نوجوانیها مثال مشت پر باشد
 �وده ناتوان رن  محبت جان بلبل را

 بهنگام سحر از خواب غفلت ساخت بیدارم
 ادا کی میتوان در جهان احسان بلبل را
 به نزدیکی این ویرانه ما آشیانه دارد
 ندیده دیده ام دیگر سروسامان بلبل را

 دلا خواهی بوصل گل رسی حرف مرا بشنو
 بچنگ خویش آور گوشه دامان بلبل را

 ز همدردی �وده عشقری را یاد در گلشن
 ازین یاد آوریها صدقه ام چش�ن بلبل را
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از اشعار عشقری بر میاید که مرد متقی و صاحبدلی بوده و عمر خویش را وقف عرفان و معرفت �وده با اشخاص صاحبدل و 
منور مصاحبت داشته است و از اوست که:

روزی بیا به فاتحه سوی  مزار   من
تا  دور قامت  تو بگردد  غبارمن

در زیر خاک گر چه تنم شد سوا سوا
در فکر و ذکر تست دل بیقرارمن
شاید  دعا   کنند   عزیزانم  ای  صبا
پیغام مرگ من ببرید در دیار  من

ای عشقری  به جوش جوانی شدم اسیر
بر خاک  ریخت  میوه ی با  و بهار من

این هم سروده ی که به وصف حال صوفي عشقري محترم ه�يون عالمي سروده است.

عشقری
شهر کابل شد غزل خوان از نوای عشقری        

چون تذرو آهنگ دارد شعر های عشقری
راز عرفان پیچ خورده دربن هر بیت  آن        

فطرت مجذوب دیــدم در بنای عشقری
در نهاد طبع  موزون  ریخت معنی قافیه        

لفظ دری شد غنی تـر ازغنای عشقری
نیک مرد نیک بین ونیک خوی ونیک راه         

خودرسول الله است دیدم پیشوای عشقری
شعله های عشق اوراسوخت چندان درجهان       

بس نفیر عشق  آیـد  ازصدای عشقری
در لهی   شعله هایش شعر دلکش موج زن       

انتهای   شاعران  را  ابـتدای عشقری
عاشقِ مخلوق بود و عابد معبود  گشت       

در  ابد  پیوست  عشق آشنای عشقری
در ادب آورد او را شد ادی   نغمه  خوان       

شاعری را عشق بوده راهن�ی عشقری
بحر  موهوم  هوس را کشتی  صبرو ثبات       

موج ها از هم دریده نــا خدای  عشقری
او به قرب حق رسید و  فیض اع�لش وسیع
بس (ه�یون ) است ما را  مدعای عشقری 
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لست اشعار 

ایکردهوالیخویشنازبزمدرراغیر
استمننيسوارطفلكفبهمنعنان

ندارد؟دارد،صدادلشکست
استغمیکسرجهانزندگانی

نداردوفاليكنودنياخوب ودنياست
افتادهشكارميلبدلتگرمنجان
منغرورپرسنگدلخویشعلهای

همراستمهمرهتمنساربان،ایساربانای
كيستمسرایخوشمندوستانایدوستانای

میرومفریاد وبنالهصفتمجنون
ساختمهجرانبهنگرديدموصلیلايق

ساختماشعارهرقدركهخبرداری
منغرورپرسنگدلخویشعلهای
داشتدلبرپاسبحدیميخواهدعشق

منجانانهء ومنجانالا
خريدمغممحبتبازار ز
نيستبيخارگلگشتمجهاندر
بياآشناایامکلبهبهگفتگوبی
آوردیادمرابزمتدرکهپیدانشدکس

مندهندربیان ونطقنبودتنها
کردیناممجرم وکشتیمرا
میرومپریزادبلکخاطرتاز

عشقریجانانِبرِاينقدرگوئيد
نداردبقاليكنودنياخوبدنياست
راآشنائيتياربستمخيالعمری
امافتادهخامعشقطريقدر

ندارمدگربا  وقصركهخرابهدرينبامنبساز
نبودثربیياسمزرع

آمديادمراتوحنایرنگشدمخون
نداردآرامیكهباشدآندل

امشمردهنازتابرویتيغضربمن
نديدمرویخودگلایتراديريست

کنمادلبررحمآیینفرنگبتای
همملنگگشتم وبودماساسصاح 

نیستخوبکردنشکوهمحبتکیشدرگرچه
بودمدیدهتراگلچونسحرگاهی

شهردرینمپرسیدخرمهرهقیمت از
داشتدلبرپاسبحدیمیخواهدعشق

م�يزدپي�نهدربادهساقیكهتك�اينبه
كنيدسيمبرآنخدمتبهمراعرض
مانداتسامانهجهانازرفتیتو

نداردداردصدا  دلشكست
توباسخن  يك  نگفتممنعزيزعمرگذشت
رميدنها  نشهء  تستآهوانچهاز
جدا   كام  خود  دلبر  آنازگردمتابكی
مرا�يا يدخوشگلستانروینكو ب
بياخارايجامهایخوریماازخارچهاز

مراجنگع�بهمستتچشم
مراجان�ودیبريان وكردیكباب
مراهوشازبردتاكهنیشرابكو

ميگرفتمدراگرياربوصل
تيزمخنجربابكشيابوصلتكننوازش
راخويشكردگارگويماندازهبیشكر
مرازردچهرهءببيندگرمستتچشم
مراكارچنانياكنچن�گويم�یمن
هيچكسمبسرنيست وآمدهبل جان

دارمكندهءكندهسينهء
ندارمجاآستانتازبغ�

ميگفتمنيخانهقصهءديش وارزليخا
آيیخودياسويتبهخوانیمرا

يارنداریوفاداریچههر
رفتيادمازسخنسخنوربسكهازشدم
كيستمآشنایبيگانگيهاهمهبا
كمككمكدورانگردشدچارگشتم
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ميجوشبكثتكثتیعالدر
هنوزا�انیاهلايدلزنهارایبسته

نبودثربینوميدآه
نبودجگردردا هركرا
بادارم ودلشكاردلبرو
كنسرگرانیتركمنترك
دارمتلاشبخداوصالتبرسيدن
ميگردمروانهكويتسرازدميكه
داشتمخاكبازیميلكهدوریايخوشا
ميفروشمگلنی وگلبازنيم
�يشددورنظرپيشاگررويت
خدايابندمعاشقیبتار
مايگانهخواهشبوداين

رفتسرمازهوشسفردررفتیتو
ببرددوستاننامدمیكههمدمی

استگرفتهماازدلتچرادلرباای
گذشتدریكبكچودلنوازانشوخ
داردناركسهربهزلفتسر
سفيدنسترنگلبساناتسينهای

ميبردبادوراخاك وگذشتش�ين
ميارديادرقيبانازيارمنآزارپی
توبیدروطننهدرسفركشدمنه
توچشممدهوشهزارميكدهصدای

ميپرستمتجان ودلازكهخبرداری
استتنگيارهایشيوهازدل
نيستبيخارگلگشتمجهاندر

استخوشغم ودرديا واستخوشطرب وعيش

استتامماهرختطوبیقدت
بلنددلرباایاترتبههميشهبادا
راهوسناميدمعشقخامی ز
سرائيهاغزلدرخودعمركردمصرف

ببخشارويتخاطربامرا
ماتحصيليمبهردبستاندر

تاب وپيچبهنظرتارعارضتخيال زای
منغرورپرسنگدلخویشعلهای
كنتكلممنباخدابهرازاستغناستچه

مندلشكارراخودعكسسپارممیبرايت
منبيقراردلكيستدا منظور

ميداشتماگررنگرنگ�بيتنوشتممی
       ديدهنورایيیبردهرادل

        آمدسرسرماشدت�زمستان
استپنجش�كوهسارتنايیدلدر
بودتورویامكعبهديروكهايامیياد
توسویهرچندبودمنگوش وهوشسراسر

دارمماتینه ونشاطنه
بيتوخوبانشهایچكنمرادلكشا

�اندهحيوانیطوربحيوان
مخواهدوا وبسازعشقبدردايدل
هيچكسسویمكندرازطمعدست
ایکردهوالیخویشنازبزمدرراغیر
استبس  جانانمدیدارمیسزد  بهشتمگر

بود  نشانه  نازتناوکبهدلعمری
�اند کلان و  خورددیدهء  بهوحیاشرم
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غیر را در بزم ناز خویش والی کرده ای
بر سرم آن لاوبالی را شغالی کرده ای
فکر کن ای نازنین بیگانه وار از من مرو
کاشنایی همرهم در خورد سالی کرده ای
وصل خوبان گر نیابی ایدل مفلس منال
عشقبازی در جهان با جی  خالی کرده ای
روی از گل نازکت طاقت ندارد پرده را

از چه رو جانا نقاب خویش جالی کرده ای
ای محبت عاقبت کندی تو بنیاد مرا

فرش من را خاک ، ظرفم را سفالی کرده ای
جان اگر گفتم بتانرا زین سخن کافر نیم
از چه زاهد بر سرم خود را جلالی کرده ای
نام آن زیبای زیبا زین غزل آید برون
آفرینت عشقری نازکخیالی کرده ای 

عنان من به كف طفل نيسوار من است
نگويی اين تك و پويم به اختيار من است
�ونه ييست به هرجا كه بسملی بينی
تپايش دل پر درد و بيقرار من است
ز دور در نظرم سرو  قامتی آيد

تكان خورد به برم دل كه دلشكار من است
به شوق بوسهء پای تو مرده ام جانا

به هركجا كه قدم می نهی مزار من است
شهيد طرز خرام توام درين عال

به هركجا كه قدم می نهی مزار من است
ندارد آرزوی س� گلبهار دل

كه سينه با  من و ديده آبشار من است 

شکست دل صدا دارد، ندارد؟
محبت موميا دارد، ندارد؟
بپرسيد ای حريفان از مسيحا
که درد ما دوا دارد، ندارد؟
اللهی من ز دست و پا فتادم

ره عشق انتها دارد، ندارد؟ ...
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ز بازار نکورويان بپرسيد
که جنس دل بها دارد، ندارد؟
به غ� از ديدن روی نکويان
دل ما مدعا دارد، ندارد؟
�از عاشقان ای مفتی عشق
نفرمودی قضا دارد، ندارد؟
بب� جانا اطاق عشقری را 

زندگانی جهان یکسر غم است
بی اتاقم زیر این نیلی رواق
نی چپن دارم نه برزو نی تیاق
جان من از خود ستایی در گذر
خجلت آرد آخر این لاف و پتاق
زندگانی جهان یکسر غم است

جفت و طاق و جفت و طاق و جفت طاق
میشوی از دوستان آخر جدا
الفراق الفراق و الفراق
یار را آخر ل  بام آورد
اشپلاق و اشپلاق و اشپلاق

ای پری رو عاشق هستم گفتمت
بی مذاق و بی مذاق و بی مذاق
ش  اگر جای روی جانا مرو
بی اراق و بی اراق و بی اراق
هر طرف موتر سواران را نگر
طمتراق و طمتراق و طمتراق
حاصل این بزکشی های جهان
سرملاق و سرملاق و سرملاق
راحت جاوید دارد در بغل
اتفاق و اتفاق و اتفاق

تنبلان هر سو فتند از تنبلی
چارپلاق و چار پلاق و چارپلاق
گر همی  خواهی که گردی بیوقار
آشنا شو با رج  خان چتاق

اسپ گادی ناوکش از لاغریست
میدود بیچاره با ضرب شلاق

زال دنیارا چه خوش گفت عشقری
یک طلاق و دو طلاق و سه طلاق
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دنياست و خوب ودنيا ليكن وفا ندارد
دارد چو بيوفايی يك آشنا ندارد
هرچيز و در شكست آواز ميبرارد
اما شكست دلها هرگز صدا ندارد

اين حرف  را به تكرار از هر كسی شنيدم
ظال به روی دنيا  ترس از خدا ندارد
افتاده عشقری را بالای  خاك ديدم
گفتم به اين غريبی يك بوريا ندارد 

جان من گر بدلت ميل شكار افتاده
بدرت مر  دل نقد و تيار افتاده
ز كجا سوی من گمشده افتد نظرت
كه چو من بر سر كوی تو هزار افتاده
من نه تنها بسر كوی تو بسمل شده ام
كشتگان تو بهر كن  و كنار افتاده
دل خودرا بچه اميد تسلی بدهم
كز عدم دورتر از يار و ديار افتاده
يار را در بر اغيار كه ديدم گفتم
خرمن گل بسر تودهء خار افتاده
از فغان دل من گوش جهانی كر شد
تا كه مينای می از دست نگار افتاده
بچه اوضاع جهان شاد شود خاطر من
هر طرف می نگرم مرده قطار افتاده

عشقری كيست كه در بزم تو آيد به حساب
همچو خاكستر مجمر ز ش�ر افتاده

ای شعله خوی سنگدل پر غرور من
رحمی بكن بحال دل ناصبور من
آنساعتی كه رفته ای از بزم عشرتم
خاك غم است بر سر سازو سرور من
عمرم گذشت شيوهء ياری نديده ام
آيا كه چيست نزد نكويان قصور من
واقف نيم چه جامه برايم بريده اند
آيا چه رفته است به يوم النشور من
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ای صدر كائنات چرا  دل تويی
از پرتو ج�ل ش� هست نور من
از جلوهء رخ تو چرا سوخت پيكرم
ايدلربا اگر تو نه ای شمع طور من
بدنام نام يار شدم عشقری بس است
ديگر به ل  ميار تو اسم غفور من 

ای ساربان ای ساربان، من همرهت همراستم
هرسو كه ميباشی روان،من همرهت همراستم
زاد سفر دارم بخود من بار دوشت نيستم
ترسم بود از سارقان،من همرهت همراستم
در بار بندی های تو شانه دهم از جان و دل
از من ترا نبود زيان،من همرهت همراستم

بيدرد و افسرده  نيم ، دارم بدل جوش و خروش
بق بق زنم چون اشتران، من همرهت همراستم
دزدان اگر گ�ند عنان، من ميزنم همراه شان
دارم بخود تيغ و سنان، من همرهت همراستم

من شخص صاح  جرئتم ، بی دست و بی پا نيستم
باشم جوان پهلوان، من همرهت همراستم
با امر و با فرمان تو با كاروان خدمت كنم
نگريزم از بار گران، من همرهت همراستم
بر هر طرف گردی روان، سالاری درين كاروان
باشی چه مرد قهرمان، من همرهت همراستم
يارش ز روی دلبری ، با ناز گفت ای عشقری
امروز س� بوستان، من همرهت همراستم 

ای دوستان ای دوستان من خوش سرای كيستم
آيينه سان در ح�تم محو لقای كيستم

باشد اميدی در دل، مطلوب  من معلوم نيست
در كلبهء خود منتظر بهر صدای كيستم
شور محبت در سرم  ، سودای الفت در دل
با يك جهان بيگانگی من آشنای كيستم
هرجا بقدر و قيمتم، با آبرو با عزتم
با ستر و پرده اينچن�، زير لوای كيستم

هر شی مرا وافر رسد، هر خواهشم حاضر رسد
مسرور و شاد از بخشش بی منتهای كيستم
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در پيش رويم  پيشرو آيا كه می باشد روان
مانند سايه می دوم اندر قفای كيستم

عمرم گذشته از نود صد ساله گردم عشقری
در دهر فانی زنده از آب بقای كيستم
من عشقری شاعرم خانه بدوش و دربدر

تيلنگ گويان روز و ش  يارب گدای كيستم 

مجنون صفت بناله و فریاد میروم
در بیستون بدیدن فرهاد میروم
من صید نیم بسمل از یاد رفته ام
بالک زده به خانهء صیاد میروم

بی قسمتی نگر که پس از عمر یار من
خواهد که یاد من کند از یاد میروم
روشن نشد چرا  امیدم بشام مرگ
یعنی ازین جهان دل ناشاد میروم
یارم اگرچه نیست ولیکن بکوی او

بهر تسلئ دل ناشاد میروم
شد عمر ها که قامت سروش ندیده ام
از یاد او به سایهء شمشاد میروم
تیر نگاه او بدل میرسد چو برق
از بیم اگر به خانهء فولاد میروم

هردم شهید و بیکس و بیخا�ان شدم
آخر زعشق روئ تو برباد میروم

هستم بجان غلام دل عشق بار خویش
هرجا زگلرخی که خبر داد میروم
از گلرخان کابلی آزرده دل شدم

در سوئ هند هرچه که رُوداد میروم
بی سیم و زر چو سیم بران یار من نشد

هر روزه در زیارت زرداد میروم
از بسکه در فراق رخُت ناتوان شدم
در سوئ کعبه از پی امداد میروم
جائی �وده ام درکِ یار با وفا
این بیوفا اگر دل من داد میروم

دانستم عشقری پی خوبان فتاده ایِ
از خاطرت بلک پریزاد میروم 
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لايق وصلی نگرديدم به هجران ساختم
خنده نامد بر لبم با چشم گريان ساختم
صيد دام الفت شان گشته بودم بی طمع
بر جفا و جور و بيداد نكويان ساختم
ای مهء دير آشنا روزی بخوان اشعار من

خون دل خورده به اوصاف تو ديوان ساختم
همچو تيغون از غم و سودای عشق گلرخی
سالها در گلخنی سر در گريبان ساختم
چون سويدا بد گ�نی از دل دلبر نرفت
گرچه پ�اهن بخود از پوش قران ساختم
سالها بی وعده در راهش نشستم منتظر
پرده های چشم پا انداز جانان ساختم
عشقری از خوان  دونان جهان  ت� آمدم
در اتاق بينوايی با ل  نان ساختم 

داری خبر كه هرقدر اشعار ساختم
سر تا بپا بوصف قد يار ساختم
بهر تسلی دل خود ساختم غزل
نی از برای  صفحهء اخبار ساختم
تشخيص درد من چو نكردند داكتران
مجبور و زار با تن بي�ر ساختم
مرد خدا پرست نشد سردچار من
از ترس جان به مردم اشرار ساختم
چون لقمهء حلال ميسر نشد مرا
چون كرگسان بجيفهء مردار ساختم
دادند چون دو بسوه زم� از برای من
يك سر پناه بی در و ديوار ساختم

يك خر خريدنم بجهان باقی مانده بود
پالان و تنگ و توپره و افسار ساختم
جائی نيافتم كه در آن معتكف شوم
با ياوه گويی در سر بازار ساختم

مجبور بودم عشقری چون چاره ام نبود
با ناز و با كرشمهء دلدار ساختم 
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ای شعله خوی سنگدل پر غرور من
رحمی بكن بحال دل نا صبور من
آن ساعتی كه رفته ای از بزم عشرتم
خاك غم است بر سر ساز و سرور من
عمرم گذشت شيوهء ياری نديده ام
آيا كه چيست نزد نكويان قصور من
واقف نيم چه جامه برايم  بريده اند
آيا چه رفته است به يوم النشور من
ای صدر كائنات چرا  دل تويی
از پرتو ج�ل ش� هست نور من
از جلوهء رخ تو چرا سوخت پيكرم
ايدلربا اگر تو نه ای شمع طور من
بد نام نام يار شدم عشقری بس است
ديگر به ل  ميار تو اسم غفور من 

عشق ميخواهد بحدی پاس دلبر داشت
كز ادب دور است بر رويش مهه برداشت
بی جگر در بيشه های عشق نگذاری قدم
در نيستان بايدت خوی غضنفر داشت
با پلاس كهنه ميسازو خدارا ياد كن
رنجها دارد قبای مشك و زعفر داشت

يكدمی  از خواب گاه مرگ خود هم ياد كن
تابكی از ابره و كمخاب بستر داشت

چون نداری جرئت و مردانگی های مصاف
پس چه لازم در كمر شمش� و خنجر داشت
بر همه گردن كشان روی عال لازم است

پاس كلبان در ساقی كوثر داشت
عشقری داری حضور شاه مردان آرزو
آشنايی بايدت همراه قمبر داشت 

الا جان من و جانانهء من
نباشد بی غمت غمخانهء من

الهی تا ابد لبريز با دا
ز عشقت ساغر و پي�نهء من
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دل من روی بيدردی نبيند
حديث عشق باد افسانهء من
زمن تا آن صنم شد رنجه خاطر
شكست افتاد در بتخانهء من
دوی اول به نرد عشقبازی
گرو شد خانهء بارانهء من
�يايد ز چشمم اشك رنگ�
بشد گم عشقری دردانهء من

ز بازار محبت غم خريدم
خريدم غم وليكن كم خريدم

هم� داغی كه حالا بر دل ماست
ندانم از كدام عال خريدم

عسل ميجستم از بازار هستی
عدم رخ داد جايش سم خريدم
ز عشق و عاشقی آگه نبودم
غم و درد ترا مبهم خريدم
نبودم واقف از آيينهء دل

كه از جمشيد جام جم خريدم
برای زخم ناسور دل خويش
ز مهگان كسی مرهم خريدم
محبت عشقری راحت ندارد
ز مجبوری متاع غم خريدم 

در جهان گشتم گل بيخار نيست
هر كجا ياريست بی اغيار نيست
بهر مجنون استراحت تهمت است
در بيابان سايه ديوار نيست

آدمی با عقل و دانش آدم است
شخصيت با جامه و دستار نيست
شش جهت پر باشد از صنع خدا
ديدهء ما قابل ديدار نيست
بازوی حيدر بيايد در مصاف

دست هركس باب ذالفقار نيست
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کس نشد پیدا که در بزمت مرا یاد آورد 
مشت خاکم را مگر در درگهت باد آورد 
یک رفیق دست گیری در جهان پیدا نشد 
تا بپای قصر شیرین نعش فرهاد آورد 
در دل خوبان �ی بخشد اثر آیا چرا 
سنگ را آه و فغان من به فریاد آورد 

آرزوی مر  دل زین شیوه حیرانم که چیست 
تیر خون آلود خود را نزد صیاد آورد 
در صف عشاق میبالد دل ناشاد من 
گر بدشنامی ل  لعلت مرا یاد آورد 

دل کند لخت جگر را نذر چشم گلرخان 
همچو آن طفلی که حلوا پیش استاد آورد 
باشد آن روزی که آنشوخ فرامش کار من 
یاد از حال من غمگین ناشاد آورد 

کیست تا از روی غمخواری در این دشت جنون 
بهر دست و پای من زنجیر فولاد آورد 
عشقری از روی علم و فن �یسازد غزل 
اینقدر مضمون نو طبع خداداد آورد 

تنها نبود نطق و بیان در دهن من
بسیار سخنهاست بزیر چپن من

مر  دل من می پرد از دام تو امروز
پرواز بود مقصد بالک زدن من

چون بیکس و کو بودم و بی نام و نشان هم
نامد خط و پیغام ز سوی وطن من

بی�ر به غربت شده جان داده و مردم
از مردم بیگانه شد آخر کفن من

ای عشقری تاریخ جهان در بغل تست
زین قصه ی تو رنگ پرید از بدن من 

مرا کشتی و مجرم نام کردی
گناه ناکرده ام اعدام کردی

تو بودی مست و مغرور جوانی
نسجنیدی و کار خام کردی
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فرستادی بسوی غیر مکتوب
�یدانم چها ارقام کردی
مرا دشنام دادی شاد گشتم

ز پس عمری به من انعام کردی
تنزل شد ترقی یوسف من
هزار آغاز را انجام کردی
اگرچه اول و آخر نداری
هزار آغاز را انجام کردی
خریداری ترا پیدا نگردید
دلت راعشقری لیلام کردی
�ودی عشقری تازه وضویی
بخون خویش چار اندام کردی
دلی بسیار نامید مرا چند؟

کجا چون دست دو، لیلام کردی 

از خاطرت بلک پریزاد میروم
 از قيمت خرمهره مپرسيد درين شهر
بسيار بلند است ز نرخ گهر امروز
شاخ و دمی بن�ی كه تا قدر بيابی
آدم نشو ی تا نشوی گاو و خر امروز

بی اتاقم زير اين نيلی رواق
نی چپن دارم نه برزو نی تياق
جان من از خود ستايی در گذر
خجلت آرد آخر اين لاف و پتاق
زندگانی جهان يكسر غم است

جفت و طاق و جفت و طاق و جفت طاق
ميشوی از دوستان آخر جدا
الفراق الفراق و الفراق
يار را آخر ل  بام آورد
اشپلاق و اشپلاق و اشپلاق

ای پری رو عاشق هستم گفتمت
بی مذاق و بی مذاق و بی مذاق
ش  اگر جای روی جانا مرو
بی اراق و بی اراق و بی اراق
هر طرف موتر سواران را نگر
طمتراق و طمتراق و طمتراق
حاصل اين بزكشی های جهان
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سرملاق و سرملاق و سرملاق
راحت جاويد دارد در بغل
اتفاق و اتفاق و اتفاق

تنبلان هر سو فتند از تنبلی
چارپلاق و چار پلاق و چارپلاق
گر همی خواهی كه گردی بيوقار
آشنا شو با رج  خان چتاق

اسپ گادی ناوكش از لاغريست
ميدود بيچاره با ضرب شلاق

زال دنيارا چه خوش گفت عشقری
يك طلاق و دو طلاق و سه طلاق 

گوئيد اينقدر برِ جانانِ عشقری
برل  رسيده زود بيا جان عشقری
پهلو نهاده بر سرِ خاکسترِ غمت
ديگر مپرس از سرُ سامان عشقری
امش  زدستُ پنجهء ش� افگن فراق
تا دامن است پاره گريبان عشقری
بر قسمتش زمُ� زمان گريه ميکند
ساغر شکسته است بدوران عشقری
گرديده ناتوان, قدمئ پيشتر بيا

کی م�سد بگوش تو افغان عشقری
امش  زبرق ياد رخت درگرفته است
ايگـل بيا بس� چراغان عشقری

از بسکه پيچ خورده بسودائ کاکـلُی
دست جنون گرفته گريبان عشقری

گـمُ گشته است بر سر کوئ تو جان من
ميگ�م عاقبت زتو تاوان عشقری
اصلاحِ بدگ�نيت آيا چسان کنم
باور �يکنی تو به قرآن عشقری

تا زنده است پيش تو بيقدرُ قيمت است
يادت بود که ميبری حرمان عشقری
چون وعدهء تو بسته نباشد بتار خام
يک مو خلاف نيست به پي�ن عشقری

جنس نشاط ميطلبی پيشتر برو
جز دردُ دا  نيست بدوکان عشقری
آيا خيال روی که در خاطرش گذشت
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بيوجه نيست ديدهء گريان عشقری
ای باغبان دگر نه نشانی نهال سرو
بينی اگر تو سرو خرامان عشقری

شوخيکه رنجه ميشود از قصرِ دلکشا
آيد چسان بکلبهء احزان عشقری

تا غنچهء دهان تو تبخاله بسته است
درد لبت رسيده بدندان عشقری

شد روز ها که بسوی زندان نرفته ام
آيا چسان بود مهء کنعان عشقری
گـلُدار گشته پ�هن پاره پاره اش

ازبسکه خون چکيده زمهگان عشقری
چون ش  به کس ��سی ای آرزوی دل
روزی چه ميشود, شوئ مه�ن عشقری

ايدلربا بيا به غـريبئ ما بســاز
يک ش  قناعتی بل  نان عشقری

شد عمر ها گرفته دلش را بدست خويش
صد آفرين بيار قدردان عشقری
ديوانه ميشوی بخدا ای عزيز من
پرهيز کن زخواندن ديوان عشقری 

دنياست خوب ودنيا ليكن بقا ندارد
دارد چو بيوفايی يك آشنا ندارد
هرچيز در شكست فرياد می برآرد
اما شكست دلها هرگز صدا ندارد
دانی چنار باخود آتش زند چه باعث
سرتابپای دست است, دست دعا ندارد
شخصيکه بينوا شد خانه بدوش گردد
در هر کجا که باشد بيچاره جا ندارد
هرچند دختر رز در ميکده عروس است
افسوس دستُ پايش رنگ حنا ندارد
دلدارِ پرغرورم بسيار مستِ ناز است
چون سايه در پيش من, رو بر قفا ندارد
اين حرف را به تكرار از هر كسی شنيدم
ظال به روی دنيا ترس از خدا ندارد
با رهروئ بگفتم اي�اه کدام راه است
گفتا که راه عشقست هيچ انتها ندارد
کرد هرکه را نشانه يکذره ب  نگردد
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دست قضا بعال ت� خطا ندارد
فرزند ارجمندم گرچه ق�رباز است
ليکن �از خود را هرگز قضا ندارد

نزد طبي  رفتم خنديده اينچن� گفت
درد تو درد عشق است هرگز دوا ندارد
در صفحهء کتابی ديدم نوشته اين بود
صد بار اگر ب�د عاشق فنا ندارد

يارب تو کن حفاظت پامانده عشقری را
بر دشت ح�ت آباد پشتُ پناه ندارد
افتاده عشقری را بالای خاك ديدم
گفتم به اين اديبی يك بوريا ندارد 

عمری خيال بستم يار آشنائيت را
آخر به خاك بردم دا  جدائيت را
در خاك راه كردم دل پا�ال نازت
ای بيوفا ندانی قدر فدائيت را

بردی دل از بر من پامال ناز كردی
ای دلربا بنازم اين دلربائيت را

كاكل ربوده ا�ان چشم تو جان و دل را
ديگر چه آرم آخر من رو �ائيت را

خوش آنشبی كه جانا در خواب ناز باشی
بر چشم خود بال پای حنائيت را
دا  ش  حنايت ناسور گشته در دل
زانرو كه من نديدم ايام شاهيت را
شمشاد قامتان را بسيار س� كردم
در سرو هم نديدم جانا رسائيت را
ای شاه خوبرويان حاكم شدی مبارك
شكر خدا كه ديدم فرمانروائيت را
ای رشك ماه كنعان بودی اس� زندان
شكر خدا كه ديدم روز و رهائيت را
بيخا�ان �ودی بيچاره عشقری را
ديديم ای جفا جو خيلی ك�ئيت را 
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در طريق عشق خام افتاده ام
در دهان خاص و عام افتاده ام
در قطار شاعران عصر خويش
هرزه سن  و بی لگام افتاده ام
تار پيدا كرده ام با كاكلی

چند روزی شد بدام افتاده ام
بينوای تلخ كرد اوقات من

در غم اين صب  و شام افتاده ام
نفس من از بس هلاك خوردنست
چون مگس ب� طعام افتاده ام
ای برهمن زاده دستم را بگ�
بگذر از ك� رام رام افتاده ام
پ�يم از ميكده خارج �ود

بی نصي  از دور جام افتاده ام
پاس كردم گرچه درس عآشقی
با تامی ناتام افتاده ام

ب� خاك و خون سرای راه كسی
كشتهء بی انتقام افتاده ام
بر سرم كردند خوبان بزكشی
من بچنگ هركدام افتاده ام
تيغ جوهر دارم اما عشقری
زير گردون در نيام افتاده ام 

بساز بامن درين خرابه كه قصر و با  دگر ندارم
بچای تلخم بكن قناعت كه من غريبم شكر ندارم

به ت�ه روزی گذشت عمرم ز بسكه شخص سياه بختم
ش  است دايم به پيش چشم مگر بدنيا سحر ندارم
مراست در دل هم� تنا كه دور دور قدت بگردم
دريغ و دردا كه در هوای بلند ناز تو پر ندارم
ز آرزو ها بگشته ام پاك گل تنا تكيده بر خاك

درين حديقه چو نخل خشكی اميد برگ و ثر ندارم
بكر و حيله بناز و عشوه عروس دنيا بسويم آمد
بگفتمش زود بگذر از من كه من فق�م كمر ندارم
خدای را از دل نداند كه لخت و لخت جگر برامد
كجاست دلبر به مرگم آيد كه آرزوی دگر ندارم 
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مزرع ياس بی ثر نبود
آه اميد بی اثر نبود

مكن از من سرا  اهل جهان
خانهء من درين گذر نبود

خوانده باشی اگر تو ابجد عشق
حاجت كنز و مختصر نبود
ننگ دارد ز پای تابوتم
يا كه آنشوخ من خبر نبود
بخت خوابيده ام نشد بيدار
ش  مارا مگر سحر دارد

حرف خود را ز من مكن پنهان
عشقری شخص پرده در نبود 

خون شدم رنگ حنای تو مرا ياد آمد
خاك گشتم كف پای تو مرا ياد آمد

چشم من بر غلط افتاد به يك برگ گلی
به خدا ناخن پای تو مرا ياد آمد

ميگذشتم ز چمن چشم من رفتاد به سرو
قد و بالای رسای تو مرا ياد آمء
دی غزالی به بيابان مرا ديد رميد
ديدن رو به قفای تو مرا ياد آمد
آشنا شد نظرم بر سبد پر ز رواش
ساعد و ساق صفای تو مرا يد آمد

عشقری گفت به من قصهء آهو روشان
آن پريروزه ادای تو مرا ياد آمد 

دل آن باشد كه آرامی ندارد
بجز ياد دل آرامی ندارد

خجالت ميكشم از ياد ياری
كه با من خط و پيغامی ندارد
به آن مهوش نگردم يار هرگز
كه دارد سي  و بادامی ندارد
مرا دلدار گفت آيم بسويت
زمان و وقت و ايامی ندارد
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به ش  ميخوابم آسوده بجايی
كه ديوار و درو بامی ندارد

چه معشوق است آن معشوق ياران
كه از خود رند و بدنامی ندارد
�يايد خوشم آن ماهرويی

كه در هر كوچه بدنامی ندارد
نكو روی هست اما دلربا نيست
كه بر رو دانه و دامی ندارد
گذر كن از دبستان محبت
كه درس عشق انجامی ندارد
نگارا عشقريت بيسواد است
كه شرح حال و ارقامی ندارد 

من ضرب تيغ ابروی نازت شمرده ام
از صد هزار زخم يكی كم نخورده ام
نی خون بديده دارم و نی آه در جگر
از بس بدرد هجر تو دلرا فشرده ام
هر نازو هر ادا بسرم ميكنی بكن

دل را بدست جور و جفايت سپرده ام
روزی بيا برای تلافی بخاك من
آخر برای ناز و ادای تو مرده ام

بر من حرارت ت  و تاب جنون �اند
شد سالها كز آتش هجرت فسرده ام
جانا چرا به شخص دگر ناز ميكنی
من زنده ام هنوز به كابل �رده ام

گر رفت عشقری ز درت بد گ�ن مشو
دل زير پای توست دگر جا نبرده ام 

ديريست ترا ای گل خود روی نديدم
مانند تو سنگ� دل و بد خوی نديدم

چون آب روان عمر به هجران تو بگذشت
يك لحظه ترا بر ل  يك جوی نديدم
همتای تو پيدا نشد از هيچ دياری

در خلم و سمنگان و به اندخوی نديدم
گشتم به سرا  و دركت بلخ و بخارا
افسوس كه بودی تو بچار جوی نديدم
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چون كاكل مشك� تو ای ترك ختايی
سر تا سر چ� نافهء خوشبو نديدم
يكذره ترا نيست نشانی ز محبت

همرنگ تو بی مهر و جفا جوی نديدم
شهنامه كند ختم به يك نيم نگاهی
چون چشم تو بادام سخن گوی نديدم

بسيار نظر در كمر يار فگندم
جز رشته باريكتر از موی نديدم
ذرات طلا دارد هم� رود سرشكم
روزی به لبش مردم زر شوی نديدم

بالای گليم غمت ای عشقری ساز است
يعنی ش  مرگ تو كم از طوی نديدم 

ای بت فرنگ آیین رحم بر دل ما کن 
میتپم به خاک و خون حال من تاشاکن 
یا رضای خود میخواه یا بگفته یی ماکن 
شوخ آرمنی زاده یکدمی مدارا کن 
یا بیا مسل�ن شو یا مرا نصارا کن 

از رخ چو خورشیدت نوک برقه بالا کن 
بر سر اسیرانت صب  حشر برپا کن 

شانه زن به زلف خود پیچ کاکلت واکن 
شوخ آرمنی زاده یکدمی مدارا کن 
یا بیا مسل�ن شو یا مرا نصارا کن 

سرمه یی مروت  را زی  چشم شهلا کن 
خاکسار عشقت را جان من تسلا کن 
پیچ و تاب زلفت را اندک اندکی وا کن 
شوخ آرمنی زاده یکدمی مدارا کن 
یا بیا مسل�ن شو یا مرا نصارا کن 
یا قدم سفلی نه یا وطن به علیا کن 
یا میان ظلمت باش یا بنور ماوا کن 

هرچه خواهشت باشد ای مه یی دل آراکن  
شوخ آرمنی زاده یکدمی مدارا کن 
یا بیا مسل�ن شو یا مرا نصارا کن 
عشقری اسیرت شد جانبش تاشا کن 
عقده یی دل اورا با کرشمه یی وا کن 
حاجتش برار آخر آرزویش اجرا کن 
شوخ آرمنی زاده یکدمی مدارا کن 
یا بیا مسل�ن شو یا مرا نصارا کن 
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صاح  اساس بودم و گشتم ملنگ هم 
دادم زکات مال و گرفتم قلنگ هم 
آیینه شکسته مارا که میخرد 

خورداست موریانه و بگرفته زنگ هم 
فرهاد را مگو که بیک تیشه مرده است 
صد دا  بر سرش بود از ضرب سنگ هم 
دیگر ترا بن چه سر آزمایش است 

کز مال و سر گذشتم و از نام و ننگ هم 
سر تا بپای جرمن و پاریس کافتم 
مثلت نیافتم بخدا در فرنگ هم 
تنها مرا فری  ندادست چشم یار 
لعل لبش بن زده بسیار رنگ هم 
از کشت و کار اهل محبت بهر زمین 
ناخن شیر روید و خشم پلنگ هم 

آن برهمن به من نشود رامم از چه رو 
زنار بسته کردم و خواندم گرنگ هم 
در حیرتم چه وصف �ایم رقی  را 
طبع کلفت دارد و وضع دبنگ هم 
دردانه که میطلبیدم نیافتم  

کردم سرا  گرچه بکام نهنگ هم 
من سوختم ز شیوه گرگ آشنایت 
درعین صل  میزنی الفاظ جنگ هم 
منظور نیک و بد بود آثارم عشقری  
بیت سلوک دارم و فرد جفنگ هم 

گرچه در کیش محبت شکوه کردن خوب نیست 
با همه خوبست یارم همره ی من خوب نیست 
با مریضان دگر آب و هوای خوش نکوست 
زخم ناسور هرکه دار سیر گلشن خون نیست 
در جهان هر چیز از سر بگذرد درد سر است 
درد اگر باشد سخن بسیار گفت خوب نیست 
آنچه ناممکن بود ضائع مکن اوقات خویش 

چون بکف نا آید، غم بیهوده خوردن خوب نیست 
گرچه با امر قضا مارا نشاید دم زدن 

در جوانی راست میپرسید مردن خوب نیست 
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پیر گشتی عشقری در گوشه عزلت نشین 
پا بیرون آوردنت از بین دامن خوب نیست 

و.. 
هزاران شکر ایزد این زمان گردید کر گوشم 

که فار  از شنیدن شد ز حرف خیر و شر گوشم 

سحرگاهی چون گل ترا دیده بودم
که در مرغزاری خرامیده بودم
برهمن از آن ارجمندم بخواند

که در پای بت جبهه ساییده بودم
در روزی بدور چمن با تو گشتم
سخنها شنیدم که نشنیده بودم
از آن پیشتر کز منجم بپرسم

ز بدبختی خویش فهمیده بودم
بهر سو خو سایه پیت میدویدم
که ناز و ادای تو فاردیده بودم
سر خاک فرهاد بر باد رفته

بتی همچو شیرین تراشیده بودم
بن همچو آب حیات عشقری شد
سرشکی که از دیده باریده بودم 

 از قیمت خرمهره مپرسید درین شهر
بسیار بلند است ز نرخ گهر امروز
شاخ و دمی بن�ی که تا قدر بیابی
آدم نشو ی تا نشوی گاو و خر امروز 

عشق میخواهد بحدی پاس دلبر داشت 
کز ادب دور است بر رویش مهه برداشت 
بی جگر در بیشه های عشق نگذاری قدم 
در نیستان بایدت خوی غضنفر داشت 
با پلاس کهنه میسازو خدارا یاد کن 
رنجها دارد قبای مشک و زعفر داشت 

یکدمی  از خواب گاه مرگ خود هم یاد کن 
تابکی از ابره و کمخاب بستر داشت 
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چون نداری جرئت و مردانگی های مصاف 
پس چه لازم در کمر شمشیر و خنجر داشت 
بر همه گردن کشان روی عال لازم است 

پاس کلبان در ساقی کوثر داشت 
عشقری داری حضور شاه مردان آرزو 
آشنایی بایدت همراه قمبر داشت

به اين تك� كه ساقی باده در پي�نه م�يزد
رسد تا دور ما ديوار اين ميخانه م�يزد

گرفتی چون پي مجنون ز رسوای مرن  ايدل
كه دايم سنگ طفلان بر سر ديوانه م�يزد
بياد شمع رخسار كه ميسوزد دل زارم

كه امش  بر سرم از هر طرف پروانه م�يزد
زليخا گر ب�ون آرد ز دل آه پشي��
زپای يوسف زندانيش زولانه م�يزد

شود هر كس به كوه عشقبازی پ�و فرهاد
بروز جان فشانی خون خود مردانه م�يزد
رسانی بر من ای مشاط تا زنار خود سازم
ز زلف يار هر تاری كه وقت شانه م�يزد
اگر سيم و زر عال بدست  عشقری افتد
ش  دعوت به پيش پای آن جانانه م�يزد

عرض مرا به خدمت آن سيمبر كنيد
گر رنجه شد طبيعت او مختصر كنيد
امش  اميد زنده گیم نيست تا سحر
فردا سر جنازه ام اورا خبر كنيد

ای گلرخان ز عشق ش� دربدر شدم
بهر خدا به  حا ل تباهم نظر كنيد

از دست فاسقان �ك حسن رفته است
ای عشق پيشه گان سر و كار دگر كنيد
اين گ� و دار عال فانی غنيمت است
يك چند روز ناز به اين كر و فر كنيد
با اهل اين زمانه مدارا چه لازم است
اجرای كار خويش به ت� و تبر كنيد
داريد اگر ملاحظهء  آبروی خويش

چون عشقری ز كوچه خوبان گذر كنيد 
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تو رفتی از جهان سامانه ات ماند
برايم يادگار افسانه ات ماند

ل  و دندان و كامت خاك گرديد
سبو و ساغر و پي�نه ات ماند
بخاك ت�ه كاكلهای تو ريخت
ز تو م�اث بر من شانه ات ماند
الا يوسف گذشتی از زليخا

بزندان الچك  و زولانه ات ماند
حياتی داشتی باميزو چوكی

سرت برباد شد سامانه ات ماند
تو بودی عشقری بيخا�ا�
بدنيا گوشهء ويرانه ات ماند 

شكست دل  صدا دارد ندارد
محبت موميا دارد ندارد

بپرسيد ای حريفان از مسيحا
كه درد ما دوا دارد ندارد
الهی من ز دست و پا فتادم
ره عشق انتها دارد ندارد
ز بازار نكو رويان بپرسيد
كه جنس دل بها دارد ندارد
بغ� از ديدن روی نكويان
دل ما مدعا دارد ندارد

�از عشقان ای مفتی عشق
نفرمودی قضا دارد ندارد
بب� جانا اتاق عشقری را
كه نقش بوريا دارد ندارد 

گذشت عمر عزيز من نگفتم  يك  سخن با تو
اگر چه بود و باش من بود در يك وطن با تو

دل پر آرزويم پا�ال نامرادی شد
نگرديدم هزار افسوس بر  دور  چمن  با تو
خدا داند دل پر درد و دا  من صحت ميشد
اگر يك روز گل ميچيدم از دشت و دمن باتو
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بهر جا با رقيبی هيچ جا  بی  او  �ی  باشی
چه نسبت دارد از بهر خدا اين اهر�ن با تو
غزال نازنينت زادهء صحرای ب�نگيست
ندارد يكسر مو نسبت آهوی خت با تو

سرا پا در گرفتم همچو شمع محفل از وصلت
عج  كيفيتی دارد نگارا سوخت با تو

باين سازوصدای خويش منظور جهان باشی
ز روی راستی اخلاص دارد مرد و زن با تو
بحدی بادهء عشقت �وده مست و سر شارم
خيالت پيش رو آورده ميدارم اتن با تو
به سرو قامتت نام خدا هرجامه ميزيبد
�ود ديگری دارد درازيی چپن با تو

چو در شطرن  بازی مات گردم شاد می گردی
ز بردن كرده كوشش ميكنم در باخت با تو
دل را برده ای و منكری گويی نبردستم

چه گويم شاهد من ب� اين يك انجمن با تو
نديدی عشقری يار جفا جويت بريد آخر
اگر چه ابتدا سر ميكشيد از يك يخن با تو 

از چه آهوان تست  نشهء  رميدنها
كشتهء مرا ظال زين خميده ديدنها
شورصد قيامت را قامت تو برپاكرد

تا به چشم خود ديدم آن همه شنيدنها
فكر خود به سويم گ� گوشهء نگاهی كن
اينچن�  �يباشد   بنده   پروريدنها

سرمه گشت اجزايم اينقدرتغافل چيست
حال  من بب�  آخر  تابكی  نديدنها
مو سفيد شد از غم قامتم ك�ن گرديد
غ� مرگ چيزی نيست حاصل خميدنها
نخل ياس من گل كرد اين سخن ببار آورد
نارسايی    هم   دارد    عال   رسيدنها
ازصف غلامانت بشمر عشقری را هم
گرچه نيست شخص  او  لايق خريدنها 

تابكی گردم از آن  دلبر  خود  كام   جدا
چند باشم  ز  وصالش  من  ناكام  جدا
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من از آن روز كه عاشق به رخ يار شدم
گشته  پهلوی  من  از  بستر  آرام  جدا
تو نكو نام و من گمشده رسوای جهان
خوب كردی كه شدی از من بدنام جدا
اختياری نبود  الفت  خال  و  سر  زلف
ميبرد  دل  ز  كفم دانه  جدا  دام  جدا
تو چه دانی كه چها ميكشم از دوری تو
ش  جدا روز جدا  صب   جدا   شام  جدا
بی خواصی نبود روغن هر چيز كه هست
ليك   باشد    اثر    روغن     بادام    جدا
حاجی آنست كه از راه  وفا  تا  دم  مرگ
نشود  از   تن  او  جامهء   احرام     جدا
عشقری مرد و شبی  ريزهء خوان تو نديد
م�سد  با  دگران  پخته   جدا   خام   جدا 

ب نكو روی گلستان خوش �يايد مرا
جنت بی حور و غل�ن خوش �يايد مرا

شعله رخساری چو امش  نيستی در خاك ريز
می كشی بی ماه تابان خوش �يايد مرا
سر كه بيسودا بود تاج شهی درد سر است
عشرت بی چشم گريان خوش �يايد مرا
گريهء وقت سحر بسيار منظور منست
نالهء شام غريبان خوش �يايد مرا

همرهء يوسف وشی در ب� زندان خوشتر است
دلكشی بی ماه تابان خوش �يايد مرا
از نكويان كاكل مرغوله ميفارد به من
زلف قمچ� و پريشان خوش �يايد مرا
شيوهء تلخ كر�ان نيست بار خاطرم

لطف و احسان خسيسان خوش �يايد مرا
همرهء  هر بی سر وپا هرزه گردی بد�است

وضع بيجای نكويان خوش �يايد مرا
گرمی گرمابه آن كيك و خسك بهتر بود
سردی و برف زمستان خوش �يايد مرا
بگذراز اين گرمجوشيهای مردم عشقری
صحبت اين بيوفايان خوش �يايد مرا 
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از چه خار از ما خوری ای جامه خاراي بيا
جاي  ما هم يك شبی ايشوخ هر جايی بيا
سر فگندم پيش پايت ای بت طناز من
گر به زور و زر نيايی با دل آسای بيا
لايق بزم حنايت گر نبودم شاه من
كاش ميگفتی مرا در خيل سر پايی بيا
كم نگردد يكسر مويی ز شان و شوكتت
بر سر مجنون خود با فر ليلايی بيا
م�وی هر جا نگارا با لباس رنگ رنگ
سوی ما هم ايجوان طرز اروپای بيا

جان خود را عشقری كی از تو ميدارد دريغ
اي جفا جوی ستمگر هر چه ميخواهی بيا 

چشم مستت به ع� جنگ مرا
زده با گولهء تفنگ مرا
دردتان را نبينم ای خوبان
كرده دا  ش� قشنگ مرا
اين مسل�ن پسر اگر نخرد
بفرؤشيد در فرنگ مرا

در هوای وصال يار بسوخت
آتش عشق چون پتنگ مرا
برهمن زادهء مرا كشته

شستشو كن به آب گنگ مرا
تا شرابيی چشم يار شدم
نكند نشه چرس و بنگ مرا
هيچ يادی از آن دهن نكنم
گر نسازد هوس به تنگ مرا
كهنه قبری بديدم و گفتم
ميخورد آخر نهنگ مرا

يار گفت عشقری هميشه بپز
مزه داد است اين لونگ مرا 
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كباب كردی و بريان �ودی جان مرا
بسوختی به ستم جسم ناتوان مرا

چو تحفه بر سر ميزت گذاشتم دل خود
بروی من زدی از ناز ارمغان مرا
چرا بنزد تو خام است اعتبار من
گرفته ای چو بصد رنگ امتحان من
گذشت عمرو نيامد بخانه ام روزی
ز ذره پروری نشكست يار نان مرا
ببا  ناله كنان بلبلی بگل ميگفت
كه سوختی تو پر و بال و آشيان مرا
عزيز من ز پريشانيم چه ميپرسی
كه سيل حادثه برد است كاروان مرا
بيار عشقری ناليده اين سخن ميگفت
زپا فگند غمت جان پهلوان مرا 

كو شراب كهنی تا برد از هوش مرا
كه كشندم ز در ميكده بر دوش مرا
يوسف من سر بازار چه گفتی به رقي 
از خدا ترس بهر كوچهء مفروش مرا
گله مند از دگری نيستم ای آفت جان
تو �ودی بخدا بی سرو سر پوش مرا
دا  بر دا  نهادی و شكايت نكنم

شاد از آنم كه غمت ساخته گلپوش مرا
بعد از اين عشقری از من مطل  بيت و غزل

ديدنيهای جهان ساخته خاموش مرا

بوصل يار اگر در ميگرفتم
كنون باج از سمندر ميگرفتم
مگر منهم بجائی م�سيدم
زبال عشق اگرپر ميگرفتم
اگر مكتوب شوقم گم �يشد
جوابش از كبوتر ميگرفتم
بياد چشم مخمور تو عمری
زهر ميخانه ساغر ميگرفتم
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مرا با شاه مردان می رسانيد
اگر دامان قمبر ميگرفتم

مرا يكدم غم عشق تو نگذاشت
كه كاروبار ديگر ميگرفتم

دل خود دود ميكردم چو اسپند
بدورت گشته مجمر ميگرفتم
اگر با عشقری می كرد ياری
ز نخل عمر خود بر ميگرفتم
نصي  من �يشد سرخ روی
ز تيغ يار اگر سر ميگرفتم 

نوازش كن بوصلت يا بكش با خنجر تيزم
كه از درد فراقت خون بی ننگی ��يزم
ترحم كن به احوال خرا بم ورنه در محشر
دل آغشته در خون را به دامان تو آويزم

ستم كن بر سرم جانا ز دستت هر چه ميايد
كه تا خونم نريزانی ز ميدان تو نگريزم
وطندار توام ايدلربا بيگانه خوی من

تو نش�ری ز ملك روس از اقليم انگريزم
بهر رنگی كه ميدا� بخود اميد وارم كن
زنوميدي بسر خاكستر غم تابكی ريزم
مبادا در كف پای نگارينت خلد خاری
به غربال نگه گرد سر راه تو مي بيزم

مرا با نوش و نعمت های دنيا دسترس نبود
شده عمری كه درع� صحت ازهرچه پرهيزم
گرفتم عشقری در اين غزل فيض �ايانش
زجان و دل مريد زر خريد شمس تبريزم

شكر بی اندازه گويم كردگار خويش را
بعد عمری ديده ام امروز يار خويش را
در دم آخر سر بالينم آمد يار من
يافتم يكباره مزد انتظار خويش را
گر�يايد عزيزم از سفر سال دگر
م�سانيدم به دامانش غبار خوش را
دلبر من در دل من رفت و آمد ميكند
خالی ازاغيار كردم تا كنار خويش را
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يار را كندم به صد ن�نگ از چنگ رقي 
عاقبت از خويش كردم گلعزار خويش را 

چشم مستت گر ببيند چهرهء زرد مرا
لعل شرينت �ايد چارهء درد مرا

پيكر خود خاك راهت ساختم آخر چرا
می تكانی دايم از دامان خود گرد مرا

خاطر شادش مباد از مرگ من غمگ� شود
بيخبر مانيد ياران ناز پرورد مرا

من ز جنس درد و غم بار تجارت بسته ام
جز زيان سودی نباشد برد و آورد مرا

ای رقي  خاين از دست تو گشتم دا  دا 
ساختی آشفته آخر دستهء ورد مرا

سالها شد سر نكرده پيش در ويرانه ام
هيچ رحمی نيست خورشيد جهان گرد مرا
در حيات خود از او هرگز نديدم بهره يی
دور سازيد از مزارم يار نامرد مرا 

من �ی گويم چن� كن يا چنان كار مرا
مهربان گردان الهی اندكی يار مرا
كافر عشق برهمن زادهء گرديده ام
از سر زلف بتان سازيد زنار مرا

بهر قتلم حاجت ابروی شمش� تو نيست
يك نگاه دلفريبت ميكند كار مرا

بيوقارم پيش چشم ازخودوبيگانه ساخت
بر زم� زد عاقبت آنشوخ دستار مرا
از �ن  تا حال ميگ�د ل  لعلش  خراج
گرچه خط بگرفته دور روی دلدار مرا

قاتل من در دم كشت چه خوش گفت  عشقری
در قيامت باز خواهی ديد  ديدار مرا 

جان بل  آمده و نيست بسر هيچكسم
ميبرايد نفسم زود بيا ای نفسم
می �ای زچه رو بهر چه آزاد مرا
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ريخت بال و پر پرواز ميان قفسم
همچو پروانه بگرد سر دلبر گشتم
ليك از ناز نپرداخت بقدر مگسم
سازو آواز خرابات جهان يادم رفت
تا كه بر گوش ز دل آمده بانگ جرسم
ای حريفان خرابات بدادم برسيد

نفس بد كيش كشيد است بسوی هوسم
پايگاه دو جهان را بدمی طی ميكرد
گر زبخت سيه جو گ� �يشد فرسم

دست و پائی بزن ای عشقری كوشش بن�
كه در آتشكدهء عشق رسد خار و خسم 

سينهء كنده كندهء دارم
دلك ژنده ژندهء دارم

همچو ديوانگان بحال خويش
سر خود خنده خندهء دارم
اينقدر همرهم رقي  مپيچ
كه گريبان كندهء دارم
سر خود ميزنم بطولهء پا
چه عج  توپ دندهء دارم
نفس مارا نحيف و زار مب�
عنكبود گزندهء دارم

تو نگوی دكان من خاليست
يك دروش و برندهء دارم
دوش ميگفت يار مينازيد
عشقری وار بندهء دارم 

بغ� از آستانت جا ندارم
بغ� از آستانت جا ندارم
بدنيا منزل و ماوا ندارم
بغ� از آبشار ديدء خويش
تاشای دگر دريا ندارم

خموشم كرده چشم سرمه سايی
فغان و شور واويلا ندارم

بجي  كنده ام چشمت ندوزی
كه من سيم و زر دنيا ندارم
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بدوش افگنده ام كهنه گليمی
چو زاهد بقچهء كالا ندارم

مكن ای باغبان تعريف سروت
هوای آن قد بالا ندارم

بت من سيم و زر از من نخواهی
غريبم دولت دنيا ندارم 

زليخا وار ديش  قصهء نيخانه ميگفتم
بپاس خاطر يوسف وشی افسانه ميگفتم
زكيف گردش خ�ر آلود او ديش 

حديث عشرت انگيز می وميخانه ميگفتم
نرجد خاطرت ای آشنا كز بيم رسوايی
ترا در پيش روی مردمان بيگانه ميگفتم
�ی گرديد دور اين چراغان جهان ديگر
اگر وصف گل روی تو با پروانه ميگفتم
بزلف يار شايد قصه ميكر داز زبان من
پريشانی حال خود اگر با شانه ميگفتم

ز گردشهای چرخ اكنون عزيزی رفت از يادم
كه ذكرش عمرها با سبحهء صد دانه مگفتم
دو روزی در سرای دل ز روي عاريت بودند
بتان را از گ�ن خويش صاح  خانه ميگفتم

مرا خوانی به سويت يا خود آيی
زدست وپای افگندم جدايی
خبرداری كه هرشام غريبان
بيايم بردرت بهر گدايی

پس از عمري كه ديدم ياررا گفت
چه آوری برايم رو�ايی

بنازم  آن جوانی را كه دارد
باقليم دل فرمانروايی

بنازم مشرب رنداندنه ات را
كه در ميخانه داری پارسايی
رسيده بركف پای تو امش 
كه آيد اشك چشم من حنايی
رقيبا  بگذراز شرط ق�ر
پرمن زورباشد با دوتايی
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ندانم عشقري محو كه گشتی
كه ميباشد غزلهايت فنايي 

هر چه داری وفا نداری يار
ميل با آشنا نداری يار

گشته ام عمرها به دور سرت
سری همرای ما نداری يار

عاشقت زنده جاودان زچه روست
گر تو آب بقا نداری يار

اولت صل  آخرت جنگ است
بخدا انتها نداری يار

داری رفتار با شرنگ چرا
گر تو نازو ادا نداری يار

همچو آيينه پيش روی تو ام
هيچ صدق وصفا نداری يار
سائلی را زدرگهت رانی
رحم بر بينوا نداری يار
خاك راهت شدم �ی بينی
نظری پيش پا نداری يار
داری بر عالمی روا داری
ليك بر من روا نداری يار
بی نيازی تو از غرور حسن
بكسی التجا نداری يار
از فق�ان كناره ميگردی
خبر از بوريا نداری يار
يا مگر در مقام صل  كلی
حرف چون و چرا نداری يار 

شدم از بسكه سخنور سخن از يادم رفت
عمر بگذشت به غربت وطن از يادم رفت
بر دل نيست كنون خواهش گلگشت چمن
آبشار و گل و سرو چمن از يادم رفت

لاف سربازی كه من داشتم آن دور گذشت
يك قلم قصهء دارو رسن از يادم رفت
طبع افسرد و شدم پ�  به دل عشق �اند
زلف پر چ� شكن بر شكن از يادم رفت
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ديده ام تا ل  رنگ� كسی دوش بخواب
لعل و ياقوت و عقيق �ن از يادم رفت
رفته رفته بسرم عشق تو آورد جنون

كس  و كار و ه� و علم و فن از يادم رفت
گشتم اي�نگ ز عشق تو مجرد به جهان
پدر و مادر و فرزند و زن از يادم رفت
آنقدر از ستم و جور رقيبان دغا

ديدم آسي  كه سي  ذقن از يادم رفت
برق رخسار تو از بسكه مرا داد گداز

همچو شمع سحر ی سوخت از يادم رفت
همچو مجنون بخدا آنقدر عريان گشتم
كه ز سودای تو چاك يخن از يادم رفت
يخنم را كه كند پاره ز عشقت كه چنان
رفتم از دست كه بر سر زدن ازيادم رفت
شخص بيدرد بدم منزل من صومعه بود
عشق رو داد  رد او چپن از يادم رفت
عشقری تا كه گرفتم پی ليلی روشان

از دويی دور شدم ما و من از يا دم رفت 

با همه بيگانگيها آشنای كيستم
راحت و آسوده در زير لوای كيستم
رند شاهد بازم و با نرد بازان همسبق
با وجود اين عملها پارسای كيستم
در تام عمر با پ�ی نكردم خدمتی
اينقدر با قدر و عزت از دعای كيستم
در جهان رنگ بينم پرده های رنگ رنگ
روز و ش  سرگرم س� سين�ی كيستم

در سر كويت ميان خاك و خون ديدی مرا
ای وفا دشمن نپرسيدی فدای كيستم

نام من در عشق بازی تا به روم و ری رسيد
شهره و رسوای عال از برای كيستم

می زنم در يك نفس صد چرخ همچون فاخته
در طواف سرو با نازو ادای كيستم
گريه و زاری من بينی و ميخندی چرا
پرسشی آخر كه پامال جفای كيستم

گاه ميايم به خويش و گاه از خود م�وم
بيخود و سرشار چشم سرمه سا ی كيستم
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عشقری پرسيدن احوال من از روی چيست
تو �يدانی كه من محو لقای كيستم

گشتم دچار گردش دوران كمك كمك
از سر گذشت خار مغيلان كمك كمك
با خنده خنده عشق برگم دچار كرد
كارم رسيده است به پايان كمك كمك
از ننگ و نام و پردهء ناموس من مپرس
رسوا شدم ز دست نكويان كمك كمك
شد سالها كه گل شده شمع مزار من
رفتم مگر زياد عزيزان كمك كمك

ش�ين لبی كه قيمت خود جان نهاده بود
خط كرد نرخ بوسه اش ارزان كمك كمك
شور جنون عشق مرا عاقبت كشيد

مجنون صفت بسوی بيابان كمك كمك
فرهاد وار عشقری در بيستون غم

كندم جگر بناخن و دندان كمك كمك 

در عال كثتی بكثت ميجوش
چون واصل وحدث شوی ميباش خموش

مجبور كنون كه در سر بازاريی
هر چيز فروش ليك خود را مفروش
بسيار ضرر ز زخمر با من برسيد
گويند كه می بنوش زنهار منوش
خواهی كه تو در پردهء عفت باشی
ب�ون نروی ز خانه ات بی سر پوش
در دور حيات خود پريشان نشوی
اين پند اگر كنی تو آويزهء گوش
از حال سخنوران اگر آگاهيی

سودت ندهد حديث افسانهء دوش
با مردم دردمند گستاخ مباش
مخراش دل دلشده گانرا بخروش
جايی كه ستاده ام ببيند نه ستد
از بسكه رمد زمن بوحشت آهوش
با دا  بتان اگر بسازی چندی

سر تا قدمت عشق بسازد گلپوش
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در جي  خود عشقری اگر سر پيچی
مقصود تو سر بر آورد از آغوش

بسته ای زنهار ايدل اهل ا�انی هنوز
با وجود بت پرستی هامسل�نی هنوز
خط مشكينت دميده  ای ل  رنگ� يار
در تلون رشك صد ياقوت رمانی هنوز
نيست بر حال خراب من ترا هرگز نظر
يا تغافل می �ايی يا �ی دانی هنوز
همچو برق آيينه رويی از دكانم ت� شد
ديدهء ناديدهء من دارد ح�انی هنوز
نقش پا گشتی رقي  اما غرورت كم نشد
حاكم فرمانروای شهر كاشانی هنوز

چارده علمی را كه می گويند دانم خوانده ای
از چه باعث زاهدا غول بيابانی هنوز
آفرين بادا ترا ای عشقری زنده دل
پ� گرديدی و در بزم جوانانی هنوز 

آه نوميد بی ثر نبود
مزرع ياس بی ثر نبود

مكن از من سرا  اهل جهان
خانهء من درين گذر نبود

خوانده باشی اگر تو ابجد عشق
حاجت كنز و مختصر نبود
ننگ دارد زپای تابوتم
يا كه آن بيوفا خبر نبود

بخت خوابيده ام نشد بيدار
ش  مارا مگر سحر نبود
بی پرو بال گشت بال و پرم
احتياجم ببال و پر نبود

حرف خود را مكن زمن پنهان
عشقريی تو پرده در نبود 
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هركرا دا  در جگر نبود
از رهء عاشقی خبر نبود
حال مر  دل چه ميپرسی
در كفم غ� مشت پر نبود

ندهم جان به جان ستان هرگز
تا سرم يار نوحه گر نبود

چون قدت با نزاكت و ش�ين
سرو شمشاد و نيشكر نبود
من ز كابل ��وم جايی
گر بن يار همسفر نبود
پی سيمينبران مرواريد

تا كه در كيسه سيم و زر نبود
عشقری مو فتاده در چشمت
ورنه آن شوخ را كمر نبود 

دلبرو دلشكار و بادارم
زمن آزردهء خبر دارم
از تو باشد اميد بسيارم
رس بفريادم ای دل آزارم
بعيادت بيا كه بي�رم

اشك حسرت ز ديده ميبارم
ای بت سر و قد و مه سي�
بگذر از جرم من برای خدا
از سر ياری و ز روی وفا
بار ديگر رخت به من بن�
بعيادت بيا كه بي�رم

اشك حسرت ز ديده ميبارم
قدمی رنجه گر سويم آری
دهد اجر تو حضرت باری
می كنم پيشت اينقدر زاری
ای طبي  از رهء وفا داری
بعيادت بيا كه بي�رم

اشك حسرت ز ديده ميبارم
دم مردن رسيده كار من
همچو جان آی در كنار من
عذر بپزير دلشكار من
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اگر هستی تو يار يار من
بعيادت بيا كه بي�رم

اشك حسرت ز ديده ميبارم
ز فراق رخت خزان شده ام
زار و بي�ر و ناتوان شده ام
ت�بودم ز غم ك�ن شده ام

چه بگويم كه من چسان شده ام
بعيادت بيا كه بي�رم

اشك حسرت ز ديده ميبارم
ايكه بودی تو بامن همخانه
گه تو ميگفتی گه من افسانه
تو بدی شمع و من چو پروانه
پنجه ام كاكل تورا شانه
بعيادت بيا كه بي�رم

اشك حسرت ز ديده ميبارم
مدتی شد كه رفته ای ز برم
سايه ات را گرفته ای ز سرم
نگرفتی تو روزكی خبرم
از فراق تو گل زده جگرم
بعيادت بيا كه بي�رم

اشك حسرت ز ديده ميبارم
كردی در وصل خود بد آموزم
تابكی چشم در رهت دوزم
به اميد تو ش  شود روزم

ش  ز هجرت چو شمع ميسوزم
بعيادت بيا كه بي�رم

اشك حسرت ز ديده ميبارم 

ترك من ترك سرگرانی كن
از دلت دور بد گ�نی كن
اندكی لطف و مهربانی كن
گر نخواهد دلت زبانی كن
بعيادت بيا كه بي�رم

اشك حسرت ز ديده ميبارم
درد من را دوا تو ميباشی
مرضم را دوا تو ميباشی
بن آب بقا تو ميباشی
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بر من توتيا تو ميباشی
بعيادت بيا كه بي�رم

اشك حسرت ز ديده ميبارم
ای بت مه لقای ش�ينم
بخدا برده ای دل و دينم
سوی در روزهاست ميبينم
انتظار تو تابكی شينم
بعيادت بيا كه بي�رم

اشك حسرت ز ديده ميبارم
بل  من رسيد جان من
زار شد جسم ناتوان من
نامی ماندست از نشان من
توی هم روح هم روان من
بعيادت بيا كه بي�رم

اشك حسرت ز ديده ميبارم
پای كو تا برد ل  جويم
روی با آب ديده ميشويم

نيست كس خود بخود سخن گويم
بوريائيست زير پهلويم
بعيادت بيا كه بي�رم

اشك حسرت ز ديده ميبارم
من ندارم قرين و دل سوزی
پرسشم را نكرد كس روزی
قسمتم نيست روز ف�وزی

نيست بر مرگ من كفن دوزی
بعيادت بيا كه بي�رم

اشك حسرت ز ديده ميبارم
باری بن�ی روی نيكویت
تا ببينم بچشم دل سويت
سر من را بنه به زانويت
جان دهم زير تيغ ابرويت
بعيادت بيا كه بي�رم

اشك حسرت ز ديده ميبارم
بتو من آشنا ی ديرينم
بهتر استی زجان ش�ينم
خبر هستی ز كيش و آيينم
رحم بن�ی بگذر از كينم
بعيادت بيا كه بي�رم

اشك حسرت ز ديده ميبارم
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چون مسافر درين ديار توام
زنده از نكهت بهار تو ام
سب  عزه افتخار تو ام
بخدا جان من بكار تو ام
بعيادت بيا كه بي�رم

اشك حسرت ز ديده ميبارم
ريخت بر رويی خاك برگ و برم
آتش عشق سوخت خشك و ترم
گل زد از دا  پارهء جگرم
ناله دارم تو گويی نوحه گرم
بعيادت بيا كه بي�رم

اشك حسرت ز ديده ميبارم
سر من درد می كند بسيار
پای من رفته است از رفتار
گشته ام همچو صورت ديوار
بيتو هستم ز زندگی بيزار
بعيادت بيا كه بي�رم

اشك حسرت ز ديده ميبارم
گمشده پيش تو لياقت من
شسته ای دست از رفاقت من
گرچه م�نجی از شكايت من
طاق گرديده است طاقت من

بعيادت بيا كه بي�رم
اشك حسرت ز ديده ميبارم
گر بيای تو چيست معذوری
يا كه بر حسن خويش مغروری
من بغم سوختم تو مسروری
چه بود حاصلت از اين دوری

بعيادت بيا كه بي�رم
اشك حسرت ز ديده ميبارم
چقدر دو ری ای دلارامم
نرسد بر تو پيك و پيغامم

 از غمت سوخت پخته و خامم
رفته از ياد تو مگر نامم
بعيادت بيا كه بي�رم

اشك حسرت ز ديده ميبارم
 از تو دارم اميد غمخواری

چونكه ديرينه مشفق و ياری
غايبانه به من نظر داری
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بيخبر نيستی خبر داری
بعيادت بيا كه بي�رم

اشك حسرت ز ديده ميبارم
من بنام تو صاح  نامم

می شناسند خاس و تا عامم
تويی اسلام و من هم اسلامم
هش و گوشم �انده سر سامم

بعيادت بيا كه بي�رم
اشك حسرت ز ديده ميبارم
تار گرديده جسم زار من
شده ام لاغر ای نگار من
بتو می باشد افتخار من
شد خزان موسم بهار من
بعيادت بيا كه بي�رم

اشك حسرت ز ديده ميبارم
ديده پر اشك و چهره ام زرد است
تن من در شكنجهء درد است

پيش چشمم جهان پر از گرد است
يعنی از زنده گی دل سرد است

بعيادت بيا كه بي�رم
اشك حسرت ز ديده ميبارم
از مريضی سرم ببال� است
تن من همچو ش� قال� است
فرصتم ب� عصر و پيش� است
در حضور توعرض من اين است

بعيادت بيا كه بي�رم
اشك حسرت ز ديده ميبارم
در برم دل طپيدنی دارد
مر  روحم پريدنی دارد
 اجل من رسيدنی دارد
عرض حال شنيدنی دارد
بعيادت بيا كه بي�رم

اشك حسرت ز ديده ميبارم
هست خوراكم آب تركاری
گاه گاهی آنار قندهاری

خيزم از جای خود بدشواری
ناله دارم ز بی پرستاری
بعيادت بيا كه بي�رم

اشك حسرت ز ديده ميبارم
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عشقری تو زنده ميباشد
گل براه تو چنده ميباشد
مر  روحش پرنده ميباشد
همچو آب رونده ميباشد
بعيادت بيا كه بي�رم

اشك حسرت ز ديده ميبارم
عشقری بی دياريی يار است

عشقری بی طبي  و غمخوار است
عشقری را حيات دشوار است
عشقری بی گل رخت خار است

بعيادت بيا كه بي�رم
اشك حسرت ز ديده ميبارم
در دهانم گره زبان شده است
الكن از نطق از بيان شده است
بار بارم بكاروان شده است

دل من كنده از جهان شده است
بعيادت بيا كه بي�رم

اشك حسرت ز ديده ميبارم 

برسيدن وصالت بخدا تلاش دارم
تو بيا به كلبهء من چلوی رواش دارم
ز فراق تو مريضم بن� عيادتم را
جگر هزار پاره دل قاش قاش دارم

چه شبی ست كاين پريرو بن است گرم بازی
كه هزار نقد جان را بدوی فلاش دارم
گذر از متنجن غ� و بساز بامن امش 
كه بكاسهء سفال� دوسه چمچه آش دارم

دل از ره قناعت به هزار شكربالد
كه بخوان بينوايی دوسه نان داش دارم
تن من گرفته عادت به لباس ژنده ژنده
چو قلندران ز عشقت سر ناتراش دارم
به تسلی دل من ز ره كرم بسنجيد
كه ببانك بينوايان چقدر معاش دارم

به نظر وصل دلبری دارم
هوس ماه پيكری دارم
باعث ناله ام چه ميپرسی
دلربای ستمگری دارم
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گشتم از هجر او مثال هلال
تن بي�ر و لاغری دارم

چاره ام چيست ای مسل�نان
بت ب�حم و كافری دارم

از دل و ديده و ز خون جگر
می و مينا و ساغری دارم
مكن از دام خويش آزادم
دل بيبال و بی پری دارم

از دل من نرفته گرمی عشق
زير خاكستر اخگری دارم
ظلم برمن مكن كه مظلومم
آه مانند خنجری دارم

می رسد هر نفس بفريادم
دادرس يار و ياوری دارم

عشقری زان جهت سيه روزم
كه بزلف كسی سری دارم

 ****
نگوی بهر دنيا گريه كردم
پی آن سرو رعنا گريه كردم

كسی در غم شريك من نگرديد
بحال خويش تنها گريه كردم
به عمر خود نديدم روز وصلش
ز هجرش گرچه شبها گريه كردم
چو مجنون از غم ليلی وش خود
ز خانه تا به صحرا گريه كردم
براه انتظار يوسف خويش
بانند زليخا گريه كردم

بيادت اشك باريدم چو باران
مثال آب درياگريه كردم

ز هستی تا عدم ناليده رفتم
ز دنيا تا به عقبا گريه كردم
دگرها خنده كردند و من زار
بهر س�و تاشا گريه كردم

نديدم عشقری از گريه حاصل
يقينم شد كه بيجا گريه كردم 

دميكه از سر كويت روانه ميگردم
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بگريه و به فغان سوی خانه ميگردم
هزار شكر كه استم گدای درگه عشق
به حشمت و به شكوه شهانه ميگردم

تو ش  بخوابی و من گرد خانه ات تا روز
چو پهره دار بدور خزانه ميگردم

توی به قصر رقي  و منم به محبس رشك
بهر نفس ز حسد ق� و فانه ميگردم
به من محبت ليلی وشان جنون آورد

سربرهنه و پای برانه ميگردم
دچار هر كه شوم يك درو  ميبافم
بجستجوی تو با صد بهانه ميگردم

از آن زمان كه دل چاك گشت در غم عشق
بدور كاكل خوبان چو شانه ميگردم
بروز چون نتوانم ز بيم غ� گذر
چو شبپرك سر كويت شبانه ميگردم

بكشوری كه منم ماده خصلتيست رواج
از آن سب  بلباس زنانه ميگردم 

ايخوشا دوری كه ميل خاكبازی داشتم
از غبار راه طفلان سر فرازی داشتم
ياد آن شبها كه بر ياد ل  پر خنده ای
تا سحر در گريهء خود آببازی داشتم

من �ی گويم كه بودم در جهان محمود عشق
بندهء خوبان بدم وضع ايازی داشتم
نامد از دست تهی ام گرچه احسان دگر
با بدو نيك جهان پيشانی وازی داشتم

من نكردم در تام عمر خود از كس دريغ
گرچه چای تلخ يا نان و پيازی داشتم

راست پرسی صاف بودم با همه آيينه وار
نی درو  و نی درم نی حيله سازی داشتم
عاقبت دنيا و دينم عشقری بر باد رفت
بسكه در سر من هوای عشقبازی داشتم 
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نيم گلباز و نی گل ميفروشم
نه صيادم نه بلبل ميفروشم
برای زينت و زي  نكويان
بهر سو عطر كاكل ميفروشم
ندارد گلرخان تاب نگاهم
بهر صورت تغافل ميفروشم
بوجه سين�ی يار خود را
ببازار سر پل ميفروشم
اديبم ليك نسوار دهن را
ز بيقدری بكابل ميفروشم

غزل چون عشقری قدری ندارد
درين ايام ناؤل ميفروشم 

رويت اگر پيش نظر دور �يشد
در سينه من دا  تو ناسور �يشد
منظور �يكرد اگر دعوت اغيار
از يار دل سرد چو كافور �يشد

گر (حيدری ) سر را بفدای تو �يساخت
بر دايرهء ناز تو مامور �يشد

ميبود در آن عصر اگر ديدهء حق ب�
بر دار سياست سر منصور �يشد

بی قيمت و بی قدر بودی پيش نظرها
گر پرتو نوری بسر طور�يشد
ابروی ترا گر نبدی رسم اشارت
اي�نگ دل قيمه بساطور �يشد

گر عشق �ی باخت بخوبان دل آزار
در روی جهان عشقری مشهور �يشد 

بتار عاشقی بندم خدايا
شهيد دشت ميوندم خدايا
شفا بخش از كرم درد دل را
مكن محتاج گلقندم خدايا
اگر سوزی اگر سازی تو دانی
بهر حال از تو خرسندم خدايا
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ميان مجمر بزم محبت
بسوزان همچو اسپندم خدايا
بدست كندك مهگان خوبان
شده عمری نظر بندم خدايا
بيدان فلاش خوبرويان

گهی وندو گهی رندم خدايا
ترا معلو م باشد جاگهء من
ز ده بيد سمرقندم خدايا

شده گر بود و باشم در بخارا
ز كوهستان قو قندم خدايا
رسانم در مزار شاه نقشبند
كه در اين سلسله بندم خدايا
اگر ميبود گلرويان وفادار
ز ايشان دل �يكندم خدايا

بگند عشقری استر ضرور است
شده صد پاره پيوندم خدايا 

ين بود خواهش يگانه ماا
كه بياي شبی به خانهء ما
كاش نزديك خانه ات ميبود
در و ديوار بام خانهء ما

من ز كويت كنم چگونه گذر
كه �انده دگر بهانهء ما

سر كشيد عشق ما برسوايی
شد خبر عال از فسانهء ما

بلبلی در چمن به گل ميگفت
زدی آتش به آب و دانهء ما
دلت هرگز با �يسوزد

واقف هستی زق� و فانهء ما
آتش سرخ آيدم به نظر
در گرفته مگر زمانهء ما
نكند نقشهء مرا منظور
بت بی مهر و ناز دانهء ما
دل به موزيك درد مينالد
نشنيدی مگر ترانهء ما

رشوه خوران چو در سر كار اند
از كجا پر شود خزانهء ما
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نيستم عشقری دمی بيكار
زير بار كی هست شانهء ما 

تو رفتی در سفر هوش از سرم رفت
دل در سينه جان از پيكرم رفت
حد و اندازه اش  را  من  ندانم
چه مقدار اشك از چشم ترم رفت
چو آمد غم سر غم از فراقت

می عيش و طرب از ساغرم رفت
زم� در چشم من شد ت�ه و تار
تو پنداری بگردون اخترم رفت
چو ديدم منزلت را بيتو گفتم
صدف خالی باند و گوهرم رفت
ز بس بودم بياد تو ش  و روز
زدل ايراد و ورد ديگرم رفت
ز پرواز عشقری افتادم آخر

چو تاب و طاقت بال و پرم رفت 

نه همدمی كه دمی نام دوستان ببرد
نه قاصدی كه پيامی بدلستان ببرد
هزار بر به گرد سرش طواف كنم
كسی كه نام تو يكبار برزبان ببرد

تو خود بگو كه شرر خوی من چه خواهد كرد
ز عشق و عاشقی من اگر گ�ن ببرد
هزار پاره دل خود �وده ام بر يار
كه پاره پارهء آنرا پران پران ببرد

كسی كه ميكند انكار حسن وعشق مجاز
بح�تم كه چسان پی به بی نشاب ببرد
دمی كه سوی وطن عشقری روان گردد
از اين ديار ندانم چه ارمغان ببرد 

ای دلربا چرا دلت از ما گرفته است
در پهلويت رقي  بگر جا گرفته است
از درد هجر حلقه در گشت پيكرم
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تا آن جوان ز كلبهء ما پا گرفته است
وصف كدام چشم درين بزم كرده اند
ك� خانه بوی نرگس شهلا گرفته است
آهسته پا گذار كه فرش است چشم و دل

عال تام ساغر و مينا گرفته است
خوبست گرچه دلبر هر دودمان ولی
خوش آند دلی كه دلبر مرزا گرفته است
آخر شدم ز عشق تو رسوای روم و ری
نامم تام بلخ و بخارا گرفته است
يارب مراد عشقری حاصل نشد چرا
شد عمر ها كه دامن دلها گرفته است

انشوخ دلنواز چو كبك دری گذشت
از دور ديد سوی من و سر سری گذشت
همراه غ� جوره ز پيش دوكان من

چ� بر جب� به طنطنهء دلبری گذشت
شكر خدا كه كاكل مشك� آن صنم

در دور خط ز رسم و ره كافری گذشت
پ�ی نجات داد مرا از بلای فسق

شكر خدا كه دوره دامن تری گذشت
امروز چشم مست تو اعجاز ميكند
طرز نگاه كردنت از ساحری گذشت
گوساله سازی و بت و بتخانهء �اند
مكر و فري  آزری و سامری گذشت
سرگرم كار بودی  بد كانت عشقری

در ب� موتر آن مهء كاكل زری گذشت 

سر زلفت به هر كس نار دارد
نگاهت با دو عال كار دارد
نه تنها يار ما اغيار دارد

بهر جا ديده ام گل خار دارد
مپرس از من كه يار و مونست كيست

كه عار از من درو ديوار دارد
نگار حاكم من باز امروز
بقصد كشتنم دربار دارد

چه سود ای بيوفا قيمت فروشی
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دو روزی حسن تو بازار دارد
كدام� درد خودرا با تو گويم
دل من داغها بسيار دارد

بكن شاد از وصالت  عشقری  را
كه از هجران دل بي�ر دارد 

ای سينه ات بسان گل نسترن سفيد
زيبنده تر بود به تنت پ�هن سفيد
روزی عيادتم ننمودی هزار حيف
در راه انتظار تو شد چشم من سفيد
دعوی بی سند بتو دارم مگر چه سود
تا روز حشر هم نشود اين سخن سفيد
از روی بنده پروری ای بت ترحمی
كزغم شد است موی سربرهمن سفيد
از برق كاكل تو چه آتش به چ� فتاد
چون ش� گشته نافه مشك خت سفيد
ياقوت را به لعل لبت نيست نسبتی
از شرم گشته است عقيق �ن سفيد

نبود از اين كشاكشت ای عشقری نجات
تا هستی ترا نن�يد كفن سفيد 

ش�ين گذشت و خاك ورا باد ميبرد
خسرو هنوز رشك ز فرهاد ميبرد

در ب� سينه ام شده چندی كه می تپد
بازم كجا هم� دل ناشاد ميبرد
ناصع بكوی لاله رخان خود ��وم
مارا اجل به خانه صياد ميبرد

چنديست قطع كرده ز سويم پيام خويش
مارا مگر كمك كمك از ياد ميبرد
گر صورت ترا بفرستم سويی هرات
يكباره هوش از سر بهزاد ميبرد 
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پی آزار من يار از رقيبان ياد ميارد
مرا اين شيوه اش بر داد و بر بيداد ميارد
نگردد قطع تا روز قيامت آمد و رفتم

پس از مردن به كويت خاك من را باد ميارد
بكار بيستون ش�ين مده تكليف خسرو را
كه تاب و طاقت اين تيشه را فرهاد ميارد
جفا جوی كه يك ساعت �يگردد فراموشم
خدا داند مرا هم گاهگاهی ياد ميارد؟
نباشد اختياری ای عزيزان نالهء زارم
مرا بيتابی دل بر سر فرياد ميارد 

نه درسفركشدم نه دروطن بی تو
يك شداست بن گلخن وچمن بی تو
�انده صبروقرارم بيا كه دلتنگم
زغصه هرنفسی ميدرم يخن بی تو
�يشود دل من وا باختلاط كسی

مثال گوله بگوشم خورد سخن بی تو
به پيش چشم من ازناز جلوه يی بن�
كه روح من به عذ ابست دويدن بی تو
دگرعلاج ندارم مگركه كامدی ای

كه امد ست سرم قصه (مدن) بی تو
اگربوصل تو سوزم زهی سعادت من
كه بی اثربود اين سازسوخت بی تو
بگو برای خدا عشقری چه چاره كند
نهاده برسربال� خود كفن بی تو 

ای صد هزارميكده مدهوش چشم تو
خمخانه ها شد است قدح نوش چشم تو
كون� را به نيم نگه مست كرده يی
آيا چه ميكده است درآغوش چشم تو
تا روزرستخيز نيايد به حال خويش
ازهوش رفته مي  سرجوش چشم تو
با پسته دهان توسازند خستگان

مهگان خواب گرشده روپوش چشم تو
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بهرشكارتا كه به صحرا برامدی
گرديده آهوان همه مدهوش چشم تو
گفتست ابروی تو مگرحرف قتل من
ديروزبا كنايه درگوش چشم توی
دا  تغافل تو چراغان �وده است

يعنی كه عشقری شده گلپوش چشم تو 

داری خبر كه از دل و جان ميپرستمت
مانند بت پرست بتان ميپرستمت
دنيا و دين من همه برباد داده ئی
باشی اگر چه دشمن جان ميپرستمت
گاهی بديده جلوه گری گاه بر دل
يعنی كه آشكار و نهان ميپرستمت

آنيكه با تو است به حور بهشت نيست
جانا به پاس خاطر آن ميپرستمت
من ديده و شنيده به ياد توام مدام

با چشم و گو ش و كام زبان ميپرستمت
هر چند اين زمان به صف شيخ فانی ام
دارم به كف چو رطل گران ميپرستمت
شد سالها كه دامن نازت گرفته ام

باور بكن چو روح و روان ميپرستمت
جای پرستش تو مشخص نكردهام
در كعبه و به دير مغان ميپرستمت
آبادی و خرابی سد راه عشق نيست
برهم خورد زم� و زمان ميپرستمت
ميگفت دوش باصنم خويش عشقری
تا بر من است تاب و توان مپرستمت 

دل از شيوه های يار تنگ است
حق ونا حق به همرايم به جنگ است

بكوي خود مرا هردم ببيند
بل  دشنام و در كف پاره سنگ است

بهمراه رقيبان جان و قربان
بن هر لحظه با ت� و تفنگ است
سرم بسيار از دستش كفيده

مزاجش را ندانستم چه رنگ است

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org
ta

rik
he

m
a.

or
g

http://pdf.tarikhema.org
http://pdf.tarikhema.org
http://tarikhema.org


عشقريصوفياشعارازگلچ�  

KetabKhana.Com – All Rights Reserved 2011-14      مكان آموزش براي همه –كتابخانه  

به صنف مهوشان همتا ندارد
به قامت شاخ شمشاد قشنگ است
ملامت نيست زاهد نزد رندان
كه پا بندی او با نام و ننگ است
بكوچه با  دلدارش نگردی

كه خفته حيدری مثل پلنگ است
گذراز عشقری با وی مياميز

كه دريا نوش مانند نهنگ است 

در جهان گشتم گل بيخار نيست
هر كجا ياريست بی اغيار نيست
بهر مجنون استراحت تهمت است
در بيابان سايه ديوار نيست

آدمی با عقل و دانش آدم است
شخصيت با جامه و دستار نيست
شش جهت پر باشد از صنع خدا
ديدهء ما قابل ديدار نيست
بازوی حيدر بيايد در مصاف

دست هركس باب ذالفقار نيست
روز(جنده) عشقری حاضر بود
 گر به امر شه علمبردار نيست 

عيش و طرب خوش است و يا درد و غم خوش است
حالا تو خود بسن  كدام� رقم خوش است
ازعشرت و طرب نشدم شاد در جهان
در نزد من حلاوت درد و ال خوش است
لطف و نوازش تو بود عام ماه من

بر ما چو مين�ی خصوصی ستم خوش است
عشق مجاز راهن�ی حقيقت است

گردی اگر بشوق بدور صنم خوش است
اسكندری و آيينه سازی ك�ل نيست

گر دل بدست آری زصد جام جم خوش است
روی صفحهء عشقری زيبا نكرده ئی

باشد اگر بدست تو دايم قلم خوش است 
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قدت طوبی رخت ماه تام است
بناگوشت سحر زلف تو شام است

برهمن زادهء كرده اس�م
شده عمری كه وردم رام رام است
نظر بازان �ايند صيد خوبان

كه حلقه های چشم شان چو دام است
ندارم تاب وصل مهوشان را

مرا از دور با خوبان سلام است
بيار خويش ياران همجوارم
بجايش رفتنم از راه بام است
كدام� بی ادب چوشيده با شد
مربای لبانت بی قوام است
تام مردم اين عصر گويند

كه صوفی عشقری ش�ين كلام است
سوادش خالی از املا و انشاست
دريغا عشقری شخص عوام است 

بادا هميشه رتبه ات ای دلربا بلند
كز وصف قامتت شده اشعار ما بلند
حسن اينقدر تغافل و ناز و ادا نداشت
عجز و نياز عشق �ودش هوا بلند

صد بار شد كه از سر خاكم گذشته ای
يكبار هم نكرده ای دست دعا بلند
از بس كه طاقت من بيچاره طاق شد
آخر ز دست جور تو كردم صدا بلند
بگذشتي از چمن بر شمشاد سرو گفت
كاين نو رسيده هست زما و ش� بلند
ای نازن� مرا ز وصالت چه فايده
كی ميشود نگاه من از پشت پا بلند
ایدل ز رشك غ� چه سوزی كه نزد يار
كردست قدر و منزلتش را خدا بلند
از آس�ن گذشت به گوشت ��سد
فرياد خويش رابكنم تا كجا بلند

امروز نيست اينكه دل پا�ال توست
دست تو هست بر سرم از ابتدا بلند

 اين قصه بوی خون دهد ای عشقری خموش

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org
ta

rik
he

m
a.

or
g

http://pdf.tarikhema.org
http://pdf.tarikhema.org
http://tarikhema.org


عشقريصوفياشعارازگلچ�  

KetabKhana.Com – All Rights Reserved 2011-14      مكان آموزش براي همه –كتابخانه  

هر جا مكن برای خدا اين صدا بلند 

ز خامی عشق ناميدم هوس را
ز نادانی ه� گفتم مگس را
زنفس خود �ی بينی گزندی
اگر بندی به پوز سگ مرس را
خوش آنانيكه زين زندان برستند
پريدند و شكستند اين قفس را

بخا�ان دنيا دل نبندی
نبرده هيچكس با خود چگس را
بعمر خود نخواند ه درس پشتو
چه ميداند حساب پنذه لس را
نگهدار عشقری را در حر�ت
قدوم نيك ميباشد فرس را 

صرف كردم عمر خود در غزل سرائيها
سالها كشيدم من رن  بينوائيها

روز پيش چشم  من پر غبار گرديده
در سرا  مه رويان باختم صفائيها
وقت ناتوانيها هوش بر سرم آمد
در دل فتاد اكنون شوق پارسائيها
از رفاقت و ياری لافها زدم بيجا
پوره نامد از دستم پاس آشنائيها

پا زموزه ب�ون كن پ�وی مجنون كن
عال دگر باشد در برهنه پائيها

روزی يار با من گفت سود نيست در وصلم
بهره مند ميگردی، ساز با جدائيها

ميكند نكورويان هر يكی بدور خويش
از غرور حسن خود دعوی خدائيها
در پی نكورويان عشقری چه ميگردی
نقد جان تو خواهند بهر رو�ائيها 
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مرا با خاطر رويت ببخشا
مرا با قد دلجويت ببخشا

به نزدت هر قدر باشم سيه كار
بپاس حلقهء مويت ببخشا

سراسر در حضورت مجرم استم
به عشاق سر كويت ببخشا
اگر من كافر عشق تو گشتم
مرا با خال هندويت ببخشا

بهر صورت چو نزدت ميكشی ام
ز خ�ات دو ابرويت ببخشا
به پيشت راز دل بسيار گفتم
به ل  های سخن گويت  ببخشا
گرفتم دامنت را رنجه گشتی
بجسم و جان خوشبويت ببخشا
اگر بی امر تو ميخانه رفتم
مرا با چشم جادويت ببخشا
عدالت ب� طاق ابروی توست
به شاه� ترازويت ببخشا
گرفتم گر بسر تخت حنايت
بساز محفل تويت ببخشا

به آتش پرچهء خود عشقری گفت
مرا با گرمی خويت ببخشا 

در دبستان بهر تحصيليم ما
روز ها در قال و در قيليم ما

چرس و افيون چارهء  ما كی، كند
مست و سرشار برنديليم ما

گر ملخ شبخون زند بر كشت ما
بهر دفع آن ابابيليم ما

نيم جو مردي نداريم  ای دريغ
كاكهء پيزار و منديليم ما

اين بلند پروازی ما ساده گيست
پشهء پيشانی فيليم ما

معنی آن بيت ابرو حل نشد
سالها در فكر تحليليم ما

گفت يك ديوانهء گلخن نش�
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بر بنا گوش كسی نيليم ما
بيخبر باشيم از اع�ل خويش
در غم آبيل و قابيليم ما 

ای ز خيال عارضت تار نظر به پيچ و تاب
وی ز حديث كاكلت سنبل تر به پيچ و تاب

موی سياهت ای صنم وه چه عج  فتاده است
حلقه به حلقه خم به خم تا به كمر به پيچ و تاب

توشك مخملی تو برق زند به ديده ام
زير سر تو نازن� بالش پر به پيچ و تاب
از فلك چهارم� مشتری تو گشته اند

دور تو چرخ ميخورد شمس و قمر پيچ وتاب
پهلوی غ� كم نش� ای بت من كه از حسد

ميچكد از دو چشم من خون جگر به پيچ وتاب
شمع صفت تام ش  سوز و گداز داشتم
دود برآمد از دل وقت سحر به پيچ وتاب
طوق طلا و نقره را آن صنم از غرور حسن
كرده ح�يل گلو ش�وشكر به پيچ وتاب

مارصفت كمند زلف از دو طرف خميده است
كلچه زده بدور آن رنگ دگر به پيچ وتاب
ع� خرام سيده رو قولك و گردنك مزن

هر سو كه م�وی مرو جان پدر به پيچ وتاب
درد و قم بتان بدل بسكه فتاده عشقری

سربسر است لا بلا همچو ف� به پيچ وتاب 

ای شعله خوی سنگدل پر غرور من
رحمی بكن بحال دل ناصبور من
آنساعتی كه رفته ای از بزم عشرتم
خاك غم است بر سر سازو سرور من
عمرم گذشت شيوهء ياری نديده ام
آيا كه چيست نزد نكويان قصور من
واقف نيم چه جامه برايم بريده اند
آيا چه رفته است به يوم النشور من
ای صدر كائنات چرا  دل تويی
از پرتو ج�ل ش� هست نور من
از جلوهء رخ تو چرا سوخت پيكرم
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ايدلربا اگر تو نه ای شمع طور من
بدنام نام يار شدم عشقری بس است
ديگر به ل  ميار تو اسم غفور من 

چه استغناست از بهر خدا با من تكلم كن
گره از چ� پيشانی كشا قدری تبسم كن
�وده زهره ام را آب تك� ادای تو

سخن بر ل  مياور بر دهان خويش غم غم كن
اگر با موج گردابی سری دارم  ز خود بگذر
بشوی از زنده گی دستت شنا در ب� قلزم كن

ستمگر شعله پيكر دلبر بيداد گر آخر
به احوال ترحم كن ترحم كن ترحم كن

برايت می سپارم عكس خود را دلشكار من
كه بعد از مردنم باشد  به نزدت يادگار من
اگر می سوزی تابوتم اگر در خاك  بسپاری
بغ� از تو كس ديگر ندارد اختيار من

مرا گفتی كه روز و ش  خيالت در نظر دارم
چو منظور تو ام صد چرخ باشد افتخار من
اگر صد سال باشم زنده از تو رخ �ی گردم
بغ� از باخت بردن ندارد اين ق�ر من

دلی دارم كه از محرومی دارد چشم اميدی
سر راه تو می سوزد چرا  انتظار من

بياد سرمهء چشمی چنان در غرق سودايم
كه صد خمخانهء می نشكند امش  خ�ر من
بعلم ظاهر و باطن چرا  افرخته با من
بيامرزد خدا استاد و پ� پخته كار من

(نثاريی) اين غزل را عشقری ديش  رقم كرده
ببخشايی اگر باشد خطايی در ش�ر من 

منظور دا  كيست دل بيقرار من
ح�ت  زده است ديدهء پر انتظار من
ضرب كدام حربهء ابرو رسيده است
در خاك و خون كشيده تن بيقرار من
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مصروف درد و دا  كدام� سهی قد است
ياد كی شعله ريخته بر جسم زار من
از اين غزل حروف سر مصرع  جمع ساز
عقلت اگر رسآست بيابی ش�ر من
اميدوار لطف تو ام تا دم حيات

نام تو هست فاتحه خوان مزار من 

می نوشتم بيت رنگ� رنگ اگر ميداشتم
دامنی را می گرفتم چنگ اگر ميداشتم

روش می شد اصطلاحاتی كه در شعر است
بر سر ديوان خود فرهنگ اگر ميداشتم
قدرتم نبود كه از ميخانه ای ساغر كشم
گرم ميكردم سر خود بنگ اگر ميداشتم
ماه من امروز غمگينی �ی دانم چرا
ساز می كردم برت سارنگ اگر ميداشتم
يا ترا يا خويش را ميكشتم حالا ای رقي 
همچو عياران عال ننگ اگر ميداشتم
محفل ما از قدوم خشك او افسرده شد
ميزدم بر فرق زاهد سنگ اگر ميداشتم
چاپلوسی نايد از دستم بانند رقي 
آشنايم ميشدی ن�نگ اگر ميداشتم

عشقری در سينهء من ساز های بی صداست
می شنيد اهل جهان آهنگ اگر ميداشتم 

دل را برده يی ای نور ديده        
خبر داری نداری

ترا تا ديده ام رنگم پريده           
خبر داری نداری

گذر دارم من از پيش دكانت       
بهر ساعت گل من

ز شرم عشق رويت را نديده       
خبر داری نداری

تويی با هر كسی دايم به سودا     
چرا ارزان فروشی

ز اوضاعت دل زارم كفيده        
خبر داری نداری

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org
ta

rik
he

m
a.

or
g

http://pdf.tarikhema.org
http://pdf.tarikhema.org
http://tarikhema.org


عشقريصوفياشعارازگلچ�  

KetabKhana.Com – All Rights Reserved 2011-14      مكان آموزش براي همه –كتابخانه  

من از رشك رقيبان در گرفتم          
چرا سفله نوازی

ز چشمم پاره های دل چكيده         
خبر داری نداری

چو ابر نو بهاری از فراقت          
ش  و روز اشك بارم

بگردون آه و افغانم رسيده           
خبر داری نداری

بهر جائيكه ميگردی دچارم          
تغافل مين�يی

مرا كشتی به چش�ن خميده          
خبر داری نداری

ز روی ك� رقي  خانه ويران         
به نزد دوست و دشمن

هزاران جامه ها بر من بريده          
خبر داری نداری

رسيده جان من بر ل  عزيزم          
چه بی پروا جوانی

دل را عقرب زلفت گذيده              
خبر داری نداری

چو ازسنگ جفا بالش شكستی                
هم� مر  دل را

شكسته بال از بامت پريده               
خبر داری نداری

بهر جائيكه تو استاده باشی          
بهمراه رقيبان

كنم طوفت منی قامت خميده        
خبر داری نداری

ز اخلاص عشقری از بهر پايت        
الا سرو روانم

جراب از رشتهء جانش تنيده          
خبر داری نداری 
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زمستان ت� شد سرما سر آمد         
بهار ديگر آمد

ل  جو سبزه ها كم كم برامد           
بهار ديگر آمد

غريبان جهان دلشاد باشيد           
ز غم آزاد باشيد

كه از پارينه كرده خوشتر آمد          
بهار ديگر آمد

بگوش من رسد آواز بلبل            
ز شوق ديدن گل

سر اشجار ها در پر پر آمد           
بهار ديگر آمد

بيا ساقی كه جوش ارغوان است        
تاشا رايگان است

می عيش و طرب در ساغر آمد        
بهار ديگر آمد

عزيز من تفرج كن بصحرا          
قدم رنجه بفرما

كه از دشت و دمن لاله برامد          
بهار ديگر آمد

روان گرديده ب� جويبار آب           
بس� با  بشتاب

ز فواره صدای شر شر آمد           
بهار ديگر آمد

برو ای عشقری س� چمن كن         
گل زي  يخن كن

بگلشن باز زر و زيور آمد            
بهار ديگر آمد 
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در دل تنايی كوهسار پنجش� است
آرزوی من س� لاله زار پنجش� است
چارهء دگر نبود خاطر ملول را

آنچه غم برد از دل آبشار پنجش� است
از هوا و آب آن روح تازه ميگردد

بهر دفع رن  و غم سبزه زار پنجش� است
آب روشن و صافش هر طرف بود جاری
نهر در سن كابل شرمسار پنجش� است
كبك ميپرد هرسو مستی داره دريا يش
جان من تاشا كن نوبهار پنجش� است
جان  لباس شان ننگریي به چشم كم
زانكه برزو و چكمن افتخار پنجش� است
 از فلاخنش خوفی بايدت بدل باشد

جنگجويی پرورده در كنار پنجش� است
اين سخن عيان گردد در نبرد و جانبازی

درصف جوان مردان سر قطار پنجش� است
ابتداش دالان سنگ انتهای او خاواك
اينهمه ديارستان در ش�ر پنجش� است
همچو حيدری دارد شاعران بسياری

زاده های طبع شان افتخار پنجش� است
دل نبسته ديگر جا عشقری درين عال

راست گر زمن پرسی بيقرار پنجش� است 

ياد ايامی كه ديرو كعبه ام روی تو بود
سبحه و زنار من از ناز گيسوی تو بود
دست وبازوی ترا بدنام بيجاكرده اند
در حقيقت قاتل من تيغ ابروی تو بود
اين اثرهايی  كه در چشم نكويان ديده ام
نقش پای جلوهء رم كرده آهوی تو بود
آخر عمر از حقوقت گشتم آگه ای عزيز
سالها آبی كه ميخورديم از جوی تو بود
از چه رو قطع نظر كردی زمن ای آشنا
عشقری آخر شهيد چشم جادوی تو بود 
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سراسر هوش و گوش من بود هرچند سوی تو
مگر از بيم رسوايی �يبينم به روی تو

گهی رامی گهی سركش گهی آبی گهی آتش
شوم قربانت ای مهوش ندانستم به خوی تو
تو در حسن و لطافت همچو غل�ن جنانستی
كه ب�ون مين�يد چون بلور آب ، از گلوی تو

اگر بد ميبری بر آستانت سر �ي�نم
�يگردم دگر ای دلربا بر گرد كوی تو
 الهی دلربای من سرافراز جهان باشی
هميشه از خدا خواهم وقار و آبروی تو

محال است اين زمان دل كندنم از زلف مشكينت
به سان عشقه پيچان پيچ خوردم مو به موی تو

غزلهايت سرپا مبهم و پيچيده ميباشد
ندانم عشقری آيا چه باشد آرزوی تو 

نه نشاط و نه ماتی دارم
نه برات و نه محرمی دارم
دل پر داغم اشك م�يزد
لاله زاری و شبنمی دارم
ژنده پوشم فتاده در گلخن
كم نبينی كه عالی دارم
حاصل زندگی دگر چه بود
جانكنيهاست تا دمی دارم

بی سب  روز و ش  جگر خونم
غم ندارم مگر همی دارم
عشقری دور گردم از بر يار
رام اويم مگر رمی دارم 

دلكشا را چكنم ای شه خوبان بيتو
خارچشمم شده گلهای گلستان بيتو
گرتوباشی بن همراه بدوزخ بروم
بخدا پا ننهم جان  رضوان بيتو

چكنم من كه بيايد اجل خانه خراب
كنده ام ورنه اين زندگی دندان بيتو
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قصد كردم كه چنان سرسرزانوبنهم
نكشم سردگرازچاك گريبان بيتو

دل ازخواندن قاسم به چه روشاد شود
زهره كف ميشوم ازخواندن قران بيتو
عشقری گرنرود جان  صحرا چكند
تابكی گريه �ايد سردكان بيتو

۲
نه در سفر كشدم دل، نه در وطن بيتو
يكی شده ست به من گلخن و چمن بيتو
�انده صبر و قرارم  بيا  كه دل تنگم
ز غصه هر نفسی ميدرم يخن بيتو
�يشود دل من وا به اختلاط كسی

به سان گوله به گوشم خورد سخن بيتو
به پيش چشم من از ناز جلوه يی بن�
كه روح من به عذابست در بدن بيتو
اگر به وصل بسوزم زهی سعادت من
كه بی اثر بود اين ساز سوخت بيتو
بگو برای خدا عشقری چی چاره كند
نهاده بر سر بال� خود كفن بيتو

۳
بی اتاقم زير اين نيلی رواق
نی چپن دارم نه برزو نی تياق
جان من از خود ستايی در گذر
خجلت آرد آخر اين لاف و پتاق
زندگانی جهان هرسر غم است

جفت و طاق و جفت وطاق و جفت و طاق
ميشوی از دوستان آخر جدا
الفراق و الفراق و الفراق
يار را آخر ل  بام آورد
اشپلاق و اشپلاق و اشپلاق

ای پری رو عاشق هستم گفتمت
بی مذاق و مذاق و بی مذاق
ش  اگر جای روی جانا مرو
بی اراق و بی اراق و بی اراق
هر طرف موتر سواران را نگر
طمتراق و طمتراق و طمتراق
حاصل اين بزكشی های جهان
سر ملاق و سر ملاق و سر ملاق
راحت جاويد دارد در بغل
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اتفاق و اتفاق و اتفاق
تنبلان هرسوفتند از تنبلی

چارپلاق و چارپلاق و چارپلاق
گر همی خواهی كه گردی بيوقار
آشنا شو با رج  خان چتاق

اسپ گادی ناوكش از لاغريست
ميدود بيچاره با ضرب شلاق

زال دنيارا چه خوش گفت عشقری
يك طلاق و دو طلاق و سه طلاق 

بحيوان طور حيوانی �انده
بحيوان طور حيوانی �انده
به انسان وضع انسانی �انده
صلای دوستی گرديده معدوم
به عال رسم مه�نی �انده

مخواه شرم و حيا از ديدهء كس
كه در آيينه ح�انی �انده

مخواه پاس و لحاظ از كس درين دور
كه دوران قدر دانی �انده
نگ� های جهان شد آب گينه
ه�ن لعل بدخشانی �انده
به نی بست زليخایی زن آتش
كه ديگر ماه كنعانی �انده

چن� سبك و غزل كز عشقری ماند
ز خاقانی و قا آنی �انده 

ايدل بدرد عشق بساز و دوا مخواه
بي�ر چشم يار چو گشتی شفا مخواه
آغاز وی ازل بود انجام وی ابد

بی منتهاست وادی عشق انتها مخواه
دل بسته گی بال جهان پست همتيست
جاه و جلال دهر بدست دعا مخواه

خواهی كه هر شكسته ز فيضت شود درست
از كس پی درستی خود موميا مخواه
شرم است زاهدا گذر از خواهش بهشت
گرسالكی بغ� خدا از خدا مخواه

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org
ta

rik
he

m
a.

or
g

http://pdf.tarikhema.org
http://pdf.tarikhema.org
http://tarikhema.org


عشقريصوفياشعارازگلچ�  

KetabKhana.Com – All Rights Reserved 2011-14      مكان آموزش براي همه –كتابخانه  

دست طمع دراز مكن سوی هيچكس
با خضر اگر تو بر خوری آب بقا مخواه

می خواهی عشقری كه بری لذت از جهان
ظرف از سفال وفرش به از بوريا مخواه
 اختيار توست يا دنيا يا عقبا بخواه

هر چه خواهی از در خلاق بی همتا بخواه
زين تنك ظرفان گذر كن تر �ی گردد لبت
خواهش دردانه داري ازدل دريا بخواه
ديدهء پر آب از ميخانهء دل وام كن

مستی و سرشاری از این ساغر و مينا بخواه
گر حيات جاودان چون خضر داری جستجو
يك نگه بر حال خود زان نرگس شهلا بخواه
دقتی كن دستگاه صنع آخر زان كيست
آشنای لفظ چون گشتی ازومعنا بخواه

گر به ش�ين كار داری سر بزن در بيستون
گر به ليلی تار داری دامن صحرا بخواه

عشقری از عشق او باقدر وقيمت گشته ای
رتبهء دلدار خود را از همه بالا بخواه 

غیر را در بزم ناز خویش والی کرده ای
بر سرم آن لاوبالی را شغالی کرده ای
فکر کن ای نازنین بیگانه وار از من مرو
کاشنایی همرهم در خورد سالی کرده ای
وصل خوبان گر نیابی ایدل مفلس منال
عشقبازی در جهان با جی  خالی کرده ای
روی از گل نازکت طاقت ندارد پرده را

از چه رو جانا نقاب خویش جالی کرده ای
ای محبت عاقبت کندی تو بنیاد مرا

فرش من را خاک ، ظرفم را سفالی کرده ای
جان اگر گفتم بتانرا زین سخن کافر نیم
از چه زاهد بر سرم خود را جلالی کرده ای
نام آن زیبای زیبا زین غزل آید برون
آفرینت عشقری نازکخیالی کرده ای
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گر بهشتم  میسزد دیدار جانانم  بس است
وربه دوزخ لایقم تکلیف هجرانم بس است
ای فلک  بر دوش من بار غم  دنیا   منه
نازوتکین وادای خوب رویانم بس است
از حدیث  زلف مشکین تو سرگردان شدم
بعد امش  دیدن خواب پریشانم بس است
گر خیال یارگردد پیش چشمم خواب مرگ
اینقدر  ها روشنیِ ماه تابانم  بس است 

عمری دل به ناوک نازت  نشانه  بود
جان دادنم بخاک درت  رایگانه  بود
یکدم  وصال یارو ندیدم بعمر خویش
با  آنکه  آرزوی   دل جاویدانه  بود
رفتم که قصد خویش بگیرم ز دام زلف
افسوس که روی دلبر من در میانه بود 

شرم وحیا به  دیدهء خورد  و کلان �اند
نور و  �ک  بچهرهء  پیر  وجوان �اند
رفت وروی که داشت عزیزان سقوط کرد
قوشخانه   ها خراب  شد  ومیه�ن �اند
نیک و بد جهان  همه بر جان رسیده  اند
گرراست پرسی با کسی تاب و توان �اند
تا  بار   تاجران   سر    موتر  فتاده است
ساز   جرس  به   شیرویی  کاروان �اند
پیران   باند  و  وقت    جوانـانِ  روزگار
تیری   به  چله  خانه یی   زه  ک�ن �اند
ویرانه   های  این  وطن  آباد  چون شود
مردان    بافر  است   و کاریگران   �انـد
تفری  گاه  ،   کابل    ما  بود   ای  دریغ
خواجه  صفا  خراب  شد و ارغوان �اند
ای عشقری خموش ز اصل و نس  مپرس
مردان    با  شرافت  یک   خاندان    �اند
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mistake@ketabkhana.com  
داخته شود.پراطلاع دهيد تا هرچه عاجل به اصلاح آن 

 با احترام
 فهيم ه�ور
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